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 تاریخ تی برایشیاددا
 !"اگر فرو ریزد، جهان فرو ریزد مانایران" 

 .تا ایرانی، ایرانی بماند ،باختر نیمه جان را دریابیم

 2026یازده سپتامبر آدینه 

  :سیاهه ی سخن
   دیباچه

 (درددلی از سر همدردی) – پیشدرآمدی کوتاه

 انهماندیشان دور و نزدیکم
 مانمروری بر بیخ و بن  آلودگی

 ریشه یابی

 ا پی گیریمر گزارشها

 ، نه بیشمانده یمانتنها یک راه پیش رو

 دست ایرانی را به گرمی باید فشرد

 بدآموزینماد  بیدار ایرانی در برابر

 تاب آورده ایم تا پا به پای هم برخیزیم.

 مانا یاندرز

 جایگاه خواهران همزاد

 نخستین گامها

 )دموکراسی( شییفتگان آزادی

 همگانی همآوردیهای

 دم دمان پایان
 

 یباچه:د

ی هی به اندیشه ی زیبای پارسرا در چهارچوب گفت و شنودی ساده با نگاپیش رو یادداشت 

نگارنده چون همیشه کوشیده از کاربرد واژگان  خوانید.می خانگی به زبان یشنگاردر  یو تلاش

 در برابر یورشگر وفندهاینکه کاراترین جنگ ابزار تبپرهیزد. مگر نه  هشتدر این نوبیگانه 

ابزاری ، همین ابزار کارای توانا بوده و هست و خواهد بود؟ مانخانه ی نیاکانی فرهنگسوز

 ناسید؟کاراتر میش

زبان مادران و پدران نگونبختمان را دو سده به گناه داغ یورش آورده و بیابانی از تباری 

)دو سده  ؟نساخته در پی تپه ها هو از گوش و چشم و زبان مردمممان، تپپارسیگویی نبریده 

تاریخ ایران ، فرهنگ اسلامی ادوارد براون، برنارد لوئیز داری در اسلامده بر ی زرینکوب،خاموشی 

 . (و نوشته های فراوان دیگر پیتروشوفسکی
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کم در این نبرد شکوهمند کوشیده و جان شیرین  ،گرانمایه فرزندان والای این آب و خاک

 نرادماخراسان و پاپک سرخ جامه و  و روزبهانبویه و خداوند ماه نخشب و مازیار )از سی باخته اند؟ن

رازی و سهروردی و حسنک وزیر بزرگ امید سپیدجامه و پورسینا و انه ی توس تا زپیر فر پورماهک و

میرزا فتحعلی آخوندزاده و طالبوف تبریزی و آقاخان کرمانی و فرخی  قاضی القضات همدان وو دهلوی و 

همه به جان کوشیده و جان  شمارانی کهیذبیح بهروز تا ب بزرگمرد کسروی ورافیل و صوراسهدایت و و 

   .(نکرده اند؟ – اند ماندگاری ی زبان و فرهنگ خانگی پیشکش کرده درشیرین 

و شده کارنامه  به شیوایی آراستهجایگاه ستوده ی این زبان را بیگمان پیر فرزانه ی توسمان 

دیروز  همآوردانمیان  مانایافته نامی  چنین است که – و نازیدن مایه ی بالیدن ،یاای پایا و پو

ایست سروده بیتا  که ")شهنامه( شاه نامه های پارس" :بیمانند یآفرینش شهکار – و امروز

 در شناخترج(  60.000)افزون بر  از فرهنگ دیرین خانگیگویا بر راستای نمادی  بلندبالا

 . مانکهن دیار پیشینه یاین زبان در  کارنامه ی ماندگار

بتواند گوشه بیدارانمان تلاش نه ای به درازای نیم سده پیش رو با پشتوا که گامبسیار امید با 

برخی به ی خورده پاسخرا برآورد و بشود  Z تبار بیدار زی نیاز بی اگر و مگرای از 

 .  یماندر روو ر یپرسشها

 نامدارشنامه نگار ینما و سراینده، مسکو، 1837-1799) کینپوشسرگیویچ الکسی  :نی اینکهشنید

به اوج نام و  بوریس گودنوفرومانتیزم، ویرایشگر زبان نوین روسی، با نگارش نمایشنامه ی موزیکال 

نخستین  ،پارتیزان فرهنگ دکابریست و خورده گیر دستگاه تزار الکساندر –نشان ادب روسیه رسیده 

در دوئلی با ژرژ دانتس فرانسوی )دوست همسرش،  –( 1820نامیده ) دمیلاروسلان و لوسروده اش را 

. پدر بزرگ مادری اش، 1837ژانویه  27ناتالیا گونچارووا(، زخمی برداشته و پس از چندی درگذشته 

که در دوران تزار بالشوی پیتر به فرماندهی ی ستاد رزمی  هژنرال پیتروویچ گانیبال، افریقایی زاده ای بود

را تواناترین سراینده ی این ، پوشکین یهفرهنگ نوین روس. (ارتش روسیه برگزیده شده!در 

برد واژگان رخودداری از کادر  ،میهندوست زبان میشناسند. از ویژگیهای نگارش آن بزرگمرد

نه و رخنه آیا او هم چون بیداران پارسی زبان از یورش بیگا –ده شا بووکبیگانه در این زبان 

 ی نگارش را در زبان روسیان برافکن بیزار بوده؟ این شیوه ورمدار و بنیی فرهنگی ز

  میخوانند."پوریسموس"  یا"چیستی" 

جایگاهی ویژه برخوردار بوده و نام و نشانی  پارسی زبانان در یونان کهن از دیگر نکته اینکه

شده برابر با . این پدیده در فرهنگ واژگان مردم یونان رخنه کرده و داشته اند، بس ستوده

ی یو در این زمینه از چیرگیها بهتر از دیگران میدانستهکسی که برخی زبانهای بیگانه را 

 ست. بوده ا ویژه برخوردار
 

 :(درددلی از سر همدردی) پیش درآمدی کوتاه

در این روزهای انباشته از امیدی پا به پای آغازیم که بیا با درد دلی ساده و بی پیرایه سخن ر

 . در هر جای جهان یهشیار درد گزان هر ایرانی ی بیدارشده  ای بیشمارش،نگرانیه

ان م، همرهم، روشناییهای چشمانهمیشه ماناینمایه دلبندانم، همسنگران پایدار یارانم، گرا

ت بدخیم آزرده اید از باخ که یخسته دل بیمارم، زنان و مردان بیدار بانویفردای ایران دلواپس

  .ن به جانمتاددر –مان ساله  47
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 نده درزننگی گفروریزی ی تا گواه  پرداختیم یسنگینبهای  –بد هم باختیم  –همه باختیم 

مان ، چشم امیدن دردافزونباختی چنیسوخت و سوز در افت و خیز  – مانیم مانزادگاه تاریخ

 شنیده و در آفریده های ماناز گلوی بیدارترین فرزندان نمادش را کهده مان مانابه بردی 

 یدمانمه ی اید ماومیشاینجا و آنجا  خجسته شان گزارشهای .و میخوانیم میبینیمان فرزندانش

  .(باد انیکایکت ادی گرم پیشکش)آفرینب

 )دست مریزاد( رسیدهجهان  مان به گوشنگاوابون از گلوی خروشان ی کهنهآهنگ رستن از دام

نگاه  ،زرودر آشفته بازار  – هدلگرم کرد ی فرداسازدهاینو اترینرا به همآو مانزندگان –

گرمترین سزاوار یکایکشان  – هکرد گونشهروند ایرانی دگر بینش و منش هبهمگان را 

 نیستند؟ یند.ستایشها

جایی  ماناندر نهاد پختگ که آفرینندهبه پیشگاه  ینیایش و انمدلیر اندردانگآهنگ همنوا با 

ده یرا آمرز شانپاکروان  – (مانبی پروای تگانباخانجمردافکن در اندوه به ویژه ) یرایهپبی  تهداش

بی هیچ چون و  –باختمان کلان ند سنگینترین بهای ه اشدبه تنهایی شان رکدامهکه بینیم 

بی هیچ  – تاریخ زادگاهماندفتر  اززرین ی برگشده  ،شانی یکایکیاد مانایم چرایی باور کن

 یم: نبدااگر و مگری 

بالای زیباترین یادمانه ، مانمیهنپدافند از  دران امان رفتگانمنامداران و بی نست، تا زندگی ه"

را  شاننیهاداستانهای ناگفته ی پهلوا – دمیدرخشنو  هددرخشی سانخورشید ی آریابوممانها

ان ستارگ" در دل تاریخمان تادلسوخته خواهیم شنید  یگواهان یا دیر یا زود از زبان وابستگان

  ".ندوش خوانده آباد"آزاد  ایران آسمان

ی خواهد ایروشن ،پاک ریز و درشتشان بر تارک شهرها و روستاهای دور و نزدیکمان یاد

داری جز این آنکه پننماند. بدآموز  انهگمر آزرده ی تاریکستان کهن دیار، درد تا چشمی زا

به  دودلید؟ بخواند.و چندباره این مرز و بوم را دوباره  دردکشان به سر و دل دارد، پیشینه ی

 بپرسید:  خویشجوش پردرون اناز  نام هممیهنی بیدار

 ؟"و بیگمان دنیای کهن خاورمیانهفرهنگ ی  ده هزار ساله مدارپرچشده ایم "چگونه 

داده هایش پس  که نده ابودنبر خاک زمین همزیستی مان نخستین نگارندگان قانون تلاشگر داربی پیشینیان)

دنیای فن ورزیهای چشمگیر  فرزندانش شده اند: دموکراسی و را زاده و "رنسانس" ، جنگهای چلیپایی از

 .(نجها فرهنگ ، تاریخفردریش هگل، پدر سوسیالیزم ؟نو

جا خوش کرده به نبرد با بیگانه ی از نخستین دم بدنامی دیروز که بازندگان فروریخته ی ما 

در و آن در ه این ب بی چون و چراخیزشی فرداساز و بردی و با آرزوی پرداخته ه در خان

)نه برخی  نام رفتگانمانسزاوار  یمبگشای میدانیم میکوشی، تازه به دنبال باخت، ه ایمکوفت

  .(را کم بها دهیم مرز خامی تا پختگیگذر از ارزش را نادیده گیریم و نه  ی پیشینیانسستیها

 پهنه ی ،ده ایمخورشیدی ی یزدگردی به اینسوتر خزی 1357بهمن  22هرچه از شومروز 

، گواه هاروزاین یش از پنباید ، دبواگر میجز این  – ایم دهزتر دییگناددر نبرد رامیدان 

  ؟دیممیشبه سود مردممان روزگاری بهتر 

 ،با کارنامه ای نه چندان کارا " خوانده شدهاپوزیسیونکه "ی همدرد به هم آمده ای ه تود

فت و ابا همه ی  بجنباند.ا خود ن را بمواپیر لنگان لنگان کوشیده بیده ونج افتان و خیزان
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 چه زیباتر از این؟ – درآورده ر از ستایشها و همدلیهاسه اهرازگ، اینسو و آنسو یهاخیز

در خانه ی  ددان )تبار خانگی ، یورشگرناخواستهخواسته گونگی ی ودین شانه ی همشانه به 

با هر روز  پرداخته تا ناجوانمردان دوست نماهمرهی با همگامی و به  اینجا و آنجا (ویرانمان

ده تر در سیه چالها دری ماند و آزادیخواهانگیر یفزونایرانی خون ان شمار تشنگ نگی نو،نیر

جنگ کهنه با پیشینه ای دور و دراز میان پاکی و پلیدی به امروزی رسیده که  .ه شونددنادر

 از خود بپرسیم: دمان باری دیگرردامیاو

 مان کجاست؟دیرین زادگاه  
  و مداراگر؟ بردبارخاکی افسونگر با مردمی  –ی درددیده نسرزمی

 ست؟کدامن کاراترین نقش فردایما  
آموزش  ؟درمان بیماریرامش و گسترش آ ؟و برآوردن نیازها پلشتی از نیاخاکزدودن 

  ؟با آرزوی ساختن فردایی بهتر فرزندانی کارا

 رسیم؟  به بلندگاه رستن از دام کهنهپاسخگو روش  یندر سایه ی کدام 
نهفته در آزادی  در همزیستی با دنیای آزاد؟ آرایش نیرویی فرهنگ مدارای خانگیدر پرتو 

در و سازندگی نیکی  کردن رهمه گیباور و آرمان و ی به نیروبخشبا ی اندیشه و خردمداری 

  ؟و پلیدیهایش افسون اهرمنرستن از 

 یی انباشته از همآوردیهای در پهنه ی دنیا کیانند دست اندرکاران پیکاری چنین سترگ
 ؟ تنگاتنگ

به ویژه  –ی به فردای بهتر توده های دردکشیده و نگرش هر ایرانی با هر آرمان و بینش

 ؟ندرگنهمس یانربیداچشم و چراغ  یهن کهمبیمار مام پدافند از کارنامه ای گویا در  نادارندگ

ی آزمونهاداغ از کوره ی  یانسربرکشیدگ و مردمدار؟ شکیبا ،اتوان یانمردیردل و انزنیرش –

  ؟سرنوشت میدان نبرد

 ابزار کار سترگمان را از کجا، چگونه فراهم آریم؟ 
 "؟استپای ش "ایرانمانای خانه ی بزرگی که نامباشندگان  زا درخواستی گرم و بی پیرایهبا 

 نابهگنهزاره ها که آزاده و از خودگذشته مردمی آشنایید؟  گلریزان پهلوانانمانبا فرهنگ 

بر بدی و ناپاکی و  چکه ای پیروزی ی هتشن بوده اند،پاک وستای این آب و خاک شهر و ر

 ؟یار و یاوری تواناتر در جهان میشناسید – نیستند؟ !اند نادرستی

 –  خورد و  بتواندکه  یمردمدار توانایبی چون و چرای  پیشوایکیست  ،رانجامسو
؟ آن نام آشنا ماندو سوی مرزهای آریابوم در اپایی شود نام گرد هم آرد و را مانکلان

 د؟ای و ریزه کاریها را وارسیده شنیده  Z زی بیدار تبارهای پیگیر دافریدر  را چند بار

ار دودمان ی بنیانگذ، نوه مانآریامهر بزرگبرگزیده ی شهزاده سیروس پهلوی، فرزند 

یزی ی فرهنگ خانگی به فرور دنبال که به تاهمبزرگمردی بی ؟هلوی، پیر فرزانه ی آلاشتپ

بی نام و نشان،  و توده ای بینوا ودرمانده ه ای نخا، از و همپالکیان بیابانبربران  دست

 نساخته؟ – ؟آگاهنگ و همر و نیرومند با مردمییکدست  هکشوری ساخت
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پیش از آغاز،  م.به جان سخن پردازی مینجا ببندیم وهرا  ادداشتی برای تاریخیپیشدرآمدی بر 

 :هگفت از سر دردی گران که روزی را به یاد آریمرف بزرگمردی آینده نگر گویش ژ

 "نگذارید ایران، ایرانستان شود! وحشت بزرگ در انتظار شماست!"

ی آن اندرز روزهای خوشی که ژرفا ی روانسوز به هر دم و بازدمی جانتان را نمیگزد؟سهرا

  نه کم بها دادیم.درنیافتیم و آسانگیرا را آنگونه که باید درمییافتیم،

ن مست اگر در برابر یک میلیون تبودیم که میلیون تن شهروند هممیهن  32کم و بیش 

روزی به نه  چه از جان مام میهنمان میخواهید؟: میایستادیم و میپرسیدیم شورشی

در برابر یورش اینگونه دستپاچه  ادیخواه رایباختر ز نه – گیج و پریشچنین برمیخوردیم 

  جز این میبینید؟چکیده ی باخت را . و بی بنیادریشه سوز  وکیسگانی میدیدم،ن خزنده ی
 

 :انمماندیشان دور و نزدیکه

ناشدنیها را باورمندان شدنی کرده اند. کم نیستند زنان و مردان آهنین آرمانی که کوشیده و 

اری شده اند گشایندگان پیچیده ترین بن بستها. راههای دشواری که در چشم شماری دیو

به چشمشان ناگشودنی آمده و به گشایشگر خندیده اند! ولی همینکه  –ناپیمودنی مینموده 

دشواری فروریخته و راه را گشوده دیده اند، آفرینباد تلخشان، اندرونشان را سختتر گزیده! 

   چگونه میبینید؟شما راه پیش رو را مردگان بیش از زندگان گل دریافت نمیکنند؟ 

و آن، شناخت ریشه های پسماندگی ناخواسته ده زااله با کوهی از زیان، سودی س 47روند تلخ 

زی ی که با فروری کلان آسیبی –انباشته از بدآموزیهای بیشمار  ی فراگیریستو پژمردگی 

 –و رسیده به امروز آغازیده و سپاه بیابان  ناجای مزدکیارتش ساسان در برابر نیرنگ 

یاد دردانگیزش  – !یرند و نمیدانند آرمان پلیدشان دیریست مردهجانگ انگلانی زاده که همچنان

 ارها گفته و باز هم میگویم: ب .هم شده مایه ی شرممان

پلشتی در این مرز و بوم،  –فرو ریخته  ،"جایگاه راستین ایران و ایرانی پس از آن یورش

بی بلا باریده  – !(هدیدنگ)گزند روانپارگی در لاشه ی آسیبی  ته و ریشه ها را سست کردهبالا نشس

بازگشت به اندیشه و آرمان خانگی را بپوساند و از یادها  بیخ و بن باور توانایآنکه  بتواند 

 گفت و نوشت تا ایرانی را دوباره ایرانی دید."کوشید و بزداید. باید زنده ماند و 

 دگرگونسازده چشمگیر و تلاشی بوپهلوی، شکوفای دوران  ساله ی 57نوسازیهای شتابان 

واکنش در برابر  –از گردش بازایستاده خورشیدی  1357بهمن  22شوم  که در بن بست

فرهنگ دیرین  شناخت دررا ( Z)تبار بیدار زی  جواناننو، گرایش مامبازابدآموزیهای تبار 

 در نوزایی کاراترین درمان درد رادر پرتو این گرایش کوبان،  –خانگی بیش از پیش افزوده 

به ویژه که  – گل خانگی یابیمانزدودن گام به گام  بای آرمان خانگ و بازگشت به( )رنسانس

 . بیشمارانند و همچنان رو به فزونی اند هماندیشان دور و نزدیکمان،

دستمایه که  نخستین گام کارا با تلاشی پیگیر و برنامه ای پاسخگو به نیازی فرداساز میآغازد

نواندیشی در سایه ی خردگرایی با خواسته ی  .است ی بنیادینش، خودسازی در خانواده

ساختن فردایی بهتر در خانواده، به خیابان و آموزشگاه و کارگاه و دانشگاه و اندرون توده 
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ش و و دگر کانونهای سازنده رخنه میکند تا رسانه ی آزاد زاید و زمینه ساز آرای ی توفندهها

 .سراسر کشورفراگیر در آفریند شدی سرانجام دگر پیرایش و ویرایشی نوین گردد تا

ساله در نگاه آگاهان، بی چون و چراترین گرایش هممیهن نوگرا به  47دیگر بازده ننگ 

آزادی ی اندیشه ایست که همه جا، ته هر دلی خورشیدسان میدرخشد. همدمی و همرهی با 

ان، گریز از جهان توانای دگراندیش در پرتو آگاهی از چند و چون دیروز و امروز ایرانم

 نمیپرورد؟پسماندگی و باور به نوگرایی را میانمان میپرورد. 

در دیگرسو، گنگترین تنش روز باختر، واکنش در برابر یورش فراگیر تبار بدکیش به دنیای 

آزاد و نگرانی از فردای بی سر و سامانی در دموکراسی ی آسیب پذیرست. به ویژه که آمارها، 

 گام به مرزهای باختر را دمادم رو به فزونی نشان میدهند!  موجی بی ایستا و گام به

پهنه ی  –هممیهن آزاداندیش، خواهان سازندگی و سازش با پیرامونیان آرامشخواهست 

 پناهگاه فرزانگانی گریزپا از ستم و سرکوب بیابانیان، کهن دیار پارس(مانای )پایگاه هندوستان 

دیگر سخن، همگان میدانند، چرا بدکیش بدخواه  به !نیز میداندارست در نبرد نوین که بوده

همسایه و دنیای آزاد، مایه ی پسماندگی ی شهروند بیدار این مرز و بومست و تا آرام نگیرد، 

 روز و روزگار همچنان آشفتگی خواهد زاد.

خوی درندگی پرورده و تا  –همچنان کشته و سوخته و ویران کرده  ،ستیزه جوی ایرانسوز

، مشتهای کوبان 2023اکتبر  7هرچند به  دنبال رخداد شوم  –نان جانگیر مانده امروز همچ

 ولی هنوز از پا درنیامده اند.   –فندی ی ایسرایل، ددان را مالانده ارتش پدا
ما فرو ریخته و آنان دیر اگر بجنبند،  –باخترمان کرده  و همنوای سرنوشتی شگفت، همسنگ

نه تنها پندار و کردار و خوی و سرشت  گونه؟و چ راچهمسرنوشت خوانده خواهیم شد. 

در شان که شمار زایش و شتاب فزونی – مایه ی زیان و آزارشان شده میهمانان ناخوانده

  ؟ونه فردایی در پی این سنجش میرسیمبه چگ! توده های میزبان، نگرانیها زادهبر راب

شوعا همشییخ یا هر کیش دیگری فردای بربریت چیره در باختر باورمند به آزادی ی اندیشه، ی

در برابر سپاهی شورشی؟ شمار بزرگ شیفتگان خدای راستین، هممیهنان ایران آزاد فردا را 

رنگ و رویی دور از هرگونه پلیدی و پلشتی. در سایه ی  –رنگ و رویی دیگر میبخشد 

 ،های پیگیرنباید با هشدار –سده بدنامی و تیره روزی  14آموخته ها و آزموده های دردآور 

   باختر خفته را بیدار کنیم تا هرچه زودتر چاره ای جویند بر فردایی تار و تیره؟

هزاران کلیسای زیرزمینی در گوشه و کنار ایران پهناور، گواه فردای این آب و خاک به گونه 

  !ای دیگرست. گونه ای مهرآمیز و دمساز با دنیای آزاد باختر

یهن با رستن از چنگ بدکیش میآغازد تا نوزایی ی فرهنگی با زدودن بدنامی از مام بیمار م

توانی کارا به میدان آید. بی هیچ پیرایه و پروایی، پسماندگی ی سده ها را پایان دهیم و 

ی خانگ آشکارا با آزادگان جهان آزاد همآهنگ گردیم. انگ بربریت را از چهره ی آرمان

فرو ریزیم. آزادی را باید به چنگ آریم و سنگر به بشوییم و تازه شویم. دام تبار درندگان را 

دهه پیش، به جان باختر افتاده، نیازمند  6سنگر به دنیای آزاد بپیوندیم. انگلی که آرام آرام از
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 و بلای چه کسی بهتر از ما میتواند درمانگر دردهمسنگری آشنا با نگرش تبار بربرست. 

  باختر گردد؟آزارنده ی 

وشتمان را به بیماری ی روز باختر گره زده که نباید نادیده اش گیریم سرنوشتی شگفت، سرن

مسیحی یا هر بینش آشتیجوی دیگری  –و آسانگیرانه رهایش کنیم. همسنگری میان یهودی 

 در باختر، خود به خود ابزار رهاییمان را آماده ی کاربردی ارزنده میکند.

ده خورده ای بر چند و چون آیینشان گیریم. با کیش و آیین بربران کاری نداریم و به ما نیآم

بیابان نمانیم، کسی نباید راهمان را ببندد پسماندگان ولی اگر بخواهیم از این پس پیرو کیش 

و چون و چرایی پیش آرد! بیگمان نه تنها توده های هماندیش دنیای آزاد، که بیداران جان 

و  بزدایندآرمان خانگی بیخ و بن بر کف خانگی میدانند چگونه موی دماغ سرنوشت را از 

 . راه آزاد آزادیخواهان را هموار کنند

شهروند آزاده و آزاداندیش ایرانی در برون راندن بیگانه از خانه، روزی بینشی نو ساخته و 

اهان امروز آن ساخته را با روند روز زندگی دمساز نمیبیند و خو –خوانده  "شیعه"آنرا 

ست. چه کسی گفته کیشی که میان توده های مردم مرنگ زمانگزینش یا آفرینش آرمانی ه

بیزاری زاده و میلیونها تن پشتیبان نوگرا را به میدان کشانده، نباید جایگزیی یابد تا دست در 

 دست هم ننگی گزان بر شانه ی زخمین فرهنگ خانگیمان را درمان کنیم؟ 

گونه میاندیشند، نادیده و ناشنوده فروید به دخترش نوشته بود: "اینکه دیگران درباره تو چ

با گذشته ی خودت همرنگ باش و از دام این و آن بگریز." هانا آرنت هم باور داشت:  –بگیر 

آدمی سایه ای تاریک از روانی ناآشنا را در ناخوآگاه خویش ذخیره دارد که در برخی رخدادها 

، دادگاه ایرهشلوم ،ادرسی ی آدلف آیشمن)د پدیدار میشود تا بی آنکه خود بخواهد، نمود میدانی یابد

 گفت: می. شازده کوچولوهم روزی در دل جنگل (1961

 .(1943)خلبان آنتوان اگزوپری،  "زیباترینها را با دل باید دید، نه با جشمی که چندان بینا نیست!
 

  :مانبیخ و بن آلودگی مروری بر

ند ه اتوانستاگر روزی  ی کارکشتهرنگرزان در پوشش مانهمزبانان انیاز م همگام یهمدستان

فرو هممیهن خون دریا دریا به بهای را  همآورد هوس سود وکلاه باختر آزمند را بردارند 

سازمان صادرکننده ی کشورهای  – اوپکموج فزاینده ی  در واکنش به چاره گر بدآموزان گام) دشاننن

در همدستی با مشتی بی  ده خواهیزیاتاوان باختر درمانده  – (ی ی آریامهر بزرگبه رهبر نفتی

پنهان شهرها و شهرکهایش پرداخته و  به گوشه کناره های پیدا تبار بربر رخنه ی در را ریشه

   و تا ته بازی باید بپردازد. پردازدم و

ار گرفت های بیدرماندرد چکنم چکنم ه و بهشکم روش گرفتدیریست  ،آزمند سیری ناپذیر

که تاریخ  همسایه ای زورگو – ونخنگ رهمدر برابر جهانگیران  برژینسکیسبز زبیگنیو  )کمربنده! دآم

هنگ فر اژتهایماس – ؟هنگرفتشمان را زنی از همین تبار جان شهنشه کور –را انباشته از خروارها پلشتی 

  .(2025 سپتامبریاری، بزرگ امید، چاپ خولون ایسرایل، شهر

ا رساله  1400آموخته ها و آزموده های  اده اندآم اارکی پیشنهاد درمان با هشیار یمانگرانرد

بن  ،تا دست در دست هم نددر میان نهسران باختر  با ،تریانباردر پیشگیری از آسیبهای ز
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 رسیده اند به گمانه ای بیمارگونه! – دنوبرباز سر راه فردا ا رگزندآفرین  و فرساینده یبست

 .(؟ نه!انسیس فوکویامافر و نتینگتونساموئل ه تئوریهای پایان تاریخ و جنگ فرهنگهای)

 هرا در مااخمو  لولانمن یند تا چهره ی اهره ادخیره ی آسمان مان، یرنگمشتی آسا کهروزی

ی  یهای دلارکچ بااش  بریتانیایی – یهندی موم باختر را در شناسنامه مهر و نه بینند، 

، سر و آزادگان جهانی و نه از دشمنی ی دیرینش با ایران و ایران هیافتجیمی زیر تشکش 

رانده  داان رفته اهریمن پردیس نشین از آن خوش آباز یادش !ه اندچیزکی میدانست سوزنی از

سر تا ته داستان را شاید هم  سرا داشته باشد! آسانو نباید گرایشی در بازگشت به  شده

  وای بر ما! د؟دیده انکاراتر پنهانکاری را  میدانسته و

ه نشانده تا چنین تباه و تیر یبه روزرا  یکایکمانکه  هبودنی ریشه های زهرین همان ناآگاه

و ستایشهای آنچنانی  نه) ؟یمرو رس ندآباد رو درگ بهله له زنان  ،گریزان از هم پریش و

اندرویانگ و  نه یاوه بافیهای ،میبخشیم امام سیزدهم را بادامفروش ازکشیش  بی دریغ آنی پشتیبانیها

شیمل و ژان پل سارتر و مشتی  ماریرمزی کلارک و ریچارد کاتم و گری سیک و میشل پیکولی و آن 

گمانه های خام ند تا سر ایران و ایرانی را به سنگ ه ادش همدستکه دانسته نادانسته را  بدانگار هامرگ

  .(ند؟ه انکوبید !کوبندخویش 

 چه دردی کشیده؟، در پی یورش بربران بیابانایرانبانو ند ه او نه میدانست گویی نه میدیده

ی ننگ داغ ،وزتا امر که و جانگیرسوزان نشسته ی به تب ،سده بدنامی ردهچهاچگونه پس از 

 : دمی از خود بپرسیم – ندارد؟و روان دارد!  نبر جا شآت از

ان سرکش، تنها نازی – تازی به تیغ تیزه میان کشورهای لهید انیایرانگیزه مند بیداران چرا 

خواهان چشمی گشوده و  ،یدگابزخو وارفتگی یده س چهاردهند که پس از مانده ای میدان

بازگشت به خواهان  چرا همگی ؟ندخویشبیمار و وارفته ی از تن و روان زدودن پلیدی 

ه دانم خانگی آرمان نوسازی ی پرتو گسترش آزادی ی اندیشه و در سایه یفرهنگ خانگی 

دستگاه سهمی کلان در پرورش  ،هرچند روزی از سر ناچاری و درماندگی – ؟و به جان میکوشند

% از پژوهشهای ارزنده در دنیای اسلام به دست دانشمندان ایرانی 90بدکیشان داشته اند! )افزون بر 

تازیان در آن دستی داشته اند، همه شاگردانی نزد استادان ایرانی بوده که % دیگر هم 10آن  –انجام شده 

  .ان(یناز –هرودوتوس تازی  –اند! ابن خلدون تونسی، مقدمه 

و  ی زشت گذشتهاز چون و چراها آگاه ا با مردمی خوشبخت و بهروز ود آباد فردایران آزا

 پاسخگوی این پرسشتر از امروزیان کارا، نازی –زیباییهای پیش از یورش شوم تازی 

ی شهر و روستا در خیابانها راشهروندان جان به لب این آب و خاک  ؟د بودنخواهن کلیدی

سیل خون  ند؟همیدجان شیرین از کف  ،ی اهریمنانگلوله رگبار  در برابرندیده اید چگونه 

 تنها یکبارآری ، یکبار – ندیده اید؟گرسنگان هستی سوخته را بیگمان بارها و بارها دیده اید. 

 ه اندوه نمیارزد؟به کو ،اشک شوق پیروزی

، در سر و با دنیای باختراتر ی هرچه کارو همدمی و همرنگی  سازادرنوزایی ی فزیربنای 

به گونه ای که در هیچیک  – میجوشاندبا خود میجوشد و پیرامون را  کشور نیادل شهروندان 

ه اینگونه بی پردتوانسته هرگز نه  ،ی پرکششاین انگیزه  ،همکیشپسمانده ی از کشورهای 

با دهها ریشه دار چنین ه هیچگاه پیشینه ای و ن دشدنیای آزاد بدرخای هه رساندر و پوششی 
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 سده از تاریخ کشوری کهنسال چهاردهتا  هدآم یدانمبه  گونه بی پیرایهاینشتیبان میلیون تن پ

گزارشهایی را ببینید و بشنوید و بخوانید که بیشتر از سر  باور ندارید؟ !دکننونویسی  را

که جان شیرین در اندرونش شده کالایی را مردمی شوریده درون و برون ناچاری فراهم آمده! 

بینید تا گواه  م خویشفردای نادیده ی پیش رو را با چش نمیتوانید؟! کافیدژرفتر بشبی بها، 

 ید. یر تاریخ این مرز و بوم گرددل
 

 ریشه یابی:

چهل  روزپانزده سال پیش از شومشاید به  به کجاها میرسد؟ی آریابوممان ریشه ی درد کهنه 

 هم شهای تیز باخترچشمها و گو – (ی یزدگردی خورشیدی 1357بهمن  22)مان  ساله و هفت

که تاریخ او را "آیت الله روح  )ایرانسوزی پلید امام سیزدهم بی سر و ته هاییاوه شیدای  شده بود

  .(!هخواندالله خمینی" 

ستیز مشتی گندک و زنبارگی و  که میچکاندی، میشدهم ا را بافته های آن بی سر و پسر تا ته 

پشتیبانی از ترور و آدمکشی ، و مرد ایرانی آزادی ی زن ، جنگ باخانگیشکوفای فرهنگ با 

  و نه چیزکی بیشتر! امریکا ایسرایل و بودی یانو آرزوی 

آریابومیان  از فرهنگ خانگی یی درازشان در بدگوی نزباهم  همداستانهمسنگر  سانه هایر

 و یاوه یاوه هاآن ه پشتیبانی از همب همکاسه در ایران را انتا همتای روز درازتر میشدهر

 . (ی یزدگردی خورشیدی 1342خرداد  15)ند. نپراکنان تیزتر ک

با  ناجای مزدکیستیز کور  به، و همآخوران بدکیشانام امسوز ریشه ه های بافتبیخ و بن 

در پرتو کیش فرخنده به کهن روزگارانی که  – شتایران و ایرانی بازمیگ فرهنگ دیریندین و 

 فرخندهی مسیحی در خانه  –نماد آزادی ی یهودی  ی بهی با یاد مانای اشوزرتشت سپتنمان،

ی به پاره ادر پی جنگهای زیانبار ایران و روم، خاندان بزرگ ساسان آریابوم و بیگمان  ی

)فرهنگ  !دمبدم بالا میگرفت و مردم برخورده و کار ناسازگاری سران کشور انمی یهاناهمآنگ

  .(2025 سپتامبرشهریاری، بزرگ امید، چاپ خولون، 

، و قانونمندیهای نوین ی جابجاییهاخرتا در سایه ی ببود ده ه میدان آمب زادرمزدک نوپ

خانگی و فرمانروایان ان کیش هبرراز  دمرمو شب روز  ناو خورده گیر کاستیهاپاسخگوی 

با خواسته  مردم کشور و سران رفتاری میان –آرمانی یهای نوساز آفرینش آیینی نو با برخی) گرددکشور 

 . (همگانیفراگیر ش آرامش و همزیستی و مدارای گستر

این آب و  با شماری چشمگیر از مردم، (ایرانزمین ستوده ی )فرمانروای ساسانی شهنشه قباد

)انوشه روان  ، شهزادهی پذیرش ند. در آیین ویژهفته بودپذیرمزدک را گره گشای  یشک ،خاک

  :میشنود که کیشمداراز سران  ،جانشین شهنشه( –

بن بست ساسان به پی گیرد، خاندان  به همین روشرا  آهنگ پیش رو گرا دک نوگرامز"

روزگارمان را  فراخواهد گرفت تا برخواهد خورد و آشفتگی سراسر کشور راپریشانی 

فرو خواهد ساسان تبار  . سرانجام اینکهگنگ و سرگیجه زا یمبرخور یبه ناکجاآبادو  دنورددر

، 2003 ایرهشلوم )بدکیشی، پوشینه ی دوم، بزرگ امید، "!و بینیم تا مرگستان را رو در ر ریخت

 .(2022چاپ خولون 
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نوگرای کیش  نتن از سرا 100.000پدر را روانه ی زندان میکند و جان  ،بیدادگر شینانج

چه کسی او  میگیرد!ی خردمدار بی هیچ فرنوددر هوس تکیه بر تخت شهنشهی،  را مزدک

"همزاد  ؟ودده شاینگونه نامی ،در نسکهای خورد و کلان تانده خوا "دادگر"انوشه روان را 

  "نیآلوده؟ سده به گند خویش آلوده! چهاردهاهریمنی که ایرانزمین را 
Encyclopedy de L’Islam, par P. J. Bearman, Th-Bianquis, C. E. Boswore, Th, E van Donzel, 

und W. P. Heinrischs, nouwelle edition, xii, Leiden 1927, Kegam Paul Punlications, p 182.  

 آساویراد. نرا میگریزانمزدک آزادیخواه در سراسر کشور، پیروان  کشان انوشه روانزدکی م

 مانند هزاران خانواده ی هممیهن،)پایتخت زمستانی ی ساسان( استان پارس  یشساتراپ نوک

  !میشود ی تباریاوابستگیهکلان ناچار به ترک خانه و  ،خانواده همپای

برومند و  ، میشود جوانی)ناجا(ه ی ساتراپ گریزپا نوبه دنبال دهه ها رنج و دوری از خانه، 

از موبدان و ی واهخبا آرزوی خون ،چاره جو رزمجو و به سختی باورمند به آیین مزدک

  !در ایرانزمین ساسانخاندان برانداختن شیفته ی و  هیربدان

در سالگی  سی و هفتتا  به خانه بازمیگردد.نام و نشانی ساختگی با سالگی  هفدهدر ناجا 

میدرخشد. جستجوگر  انچون ستاره ای تاب ،ارتش شهنشهی و نیروهای رزمی ی کشور

 دمیکوب نادیدهدر را دیده این در و آن  ،پیدا و پنهانروز و شب به شیوه ی خستگی ناپذیر، 

به دنبال دوندگیهای  – !ای کارا بنای برنامهتا یاری جوید و راهی پوید در ساخت و ساز زیر

بی آنکه  –د و میسوزد سومیپدر دل جوان  ریشه ی امید، ودتای چاره گر(ک) پیگیر اینجا و آنجا

و نیک  کزباندانی چست و چالا– برجسته ی)افسر ندک ی دیرینتن آرزو بتواند جامه ی کردار بر

ابزار آتشین  پل و منجنیق و سی بیمانند در ساختنپزشکی کارا و مهند – بیهمتا یدینشناس –آموخته 

 . (2023، چاپ خولون، 2013چرا باختیم؟ بزرگ امید، ) میدانهای جنگ

. به کیش )بزرگترین شهر مرزی میان ایران و روم( سر از شام درمیآورد ،در پی گریزی خاموش

 نمایندگان روم مدمی باتا در هدست  هرشود کشیشی آگاه و چییشوعا همشییخ درمیآید و می

  !کند همآهنگبا خود ی در فرو ریختن تبار ساسان هبتواند آنانرا به همر

)اورشلیم  ، یروشلایم، امیدباخته به ایرهشلومی شبانه روزی و پیگیری سال تلاشیازده پس از 

 ی نامداربسیاردان خاخام ،میکوچد و میشود پیرو کیش یهود و سرانجام پایتخت پایتختهای تاریخ(

  !دکن گنهمرهمدستی با خود  دریهودیان را  تا

 همراه کاروان !پاسخگو دمیرسو نه به جایی  مینشیند پسندیدهنه به باری تلاش دهساله اش 

موزش و آ به دنبال افت و خیزهای پیگیر تازیان میشود. روانه ی بیابانهای)ابوصلح یهودی( 

پیمان اپیلپتیک( بیمار ) صرعی با موسرخیسرانجام ، وابسته رو سازماندهی ی چند همسنگ

 تا رهگشای شیوه ای نوین در نبردی فرداساز گردد!  همکاری میبندد

به مردم و میهن  ی ماناافسر جان بر کف ارتش شهنشهی، در اوج شور و شیدایی و مهر –

، شاید آنروز ی روزگارترین پولادهاناشکننده دانشی بی مرز و انگیزه ای سختتر از  با

، آزمند و پیرامونیان از انوشه روان بیدادگر جوشان خشم در پرتو آن گزینش ونمیدانسته 

 میدانسته؟! ده بر خوان اهرمنگزیراهی 
Irano-Judaica II, Studies Religion to Jewish Contacts with Persian Culture throughout the ages 

(Salman-e Farsi and the Jews, and Anti-Jewish Shii hadith fron the seventheent century), by 
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Vera Bash Moreen, edited by Prof. Shaull Sheqed, snf Prof. Amnon Netzer, Jerusalem 1990, p 

146.      

موزشهای پیگیر آ پا به پای ،(تشنه ی نام و نشان )همآهنگی با موسرخ گرمای آتشین پیوند نو

اندرون ، هافراسوی گمان ی آنچنانی یبی به جایگاه، هوس دستیاگاه و بیگاهو  روز و شب

 یی پارسجهاندیده استاد  و آموزشهای تا اندرز نگیزدامیموسرخ را بیش از پیش برتازی ی 

 . دندوباره گویی ک ییچون و چراها را بی پی گیرد و آموزش دمبدمرا 

به بده را ی آنچنانی پیامها تا آنجا که توانسته –ه ندماتلاتشگر داد و ستد روز و شب پیگیر 

 دلیرانه در برابر همگان بازگوید و  بخواند "گبری ال" گره زند و بازیگر را بالاها بستانهای آن

با پیرو کیش  در زبان تازی برابر شده"گبر"،  واژه) !جلوه ای آسمانی بخشدکار آموزش را و 

 :دنباهم میشوو  –با "خدا"  عبری برابر میشودزبان در گویش هم  "الواژه " –اشوزرتشت سپنتمان 

 کدامست آن نسک؟ .(شده "جبرائیل"" که در نسک نوینشان، !دارد با آفرینندهپیوندی زرتشتی ای که "

   خود دانید!

در جان و روان موسرخ  ناجا دلسوزانه یپیگیر و  یادداشتها و روخوانیها و دوباره گوییهای

" Koreaنام "کورآ در سده های پسین  کهدفترچه ای  زیرساختد وشمی ،گام به گامصرعی، 

  .)تازی آنرا "قرآن" خوانده( هده شدبر آن نها" بخوان – زبان عبری برابر با "خواندن در
The Arabs and Arabian on the eve of Islam, F. E, Peters, vol 3, Ashgate Punlications, Sydney 

1999, pp 312-343. 

هر سرزمین  درکه ن بوده آ امنیتی(، -آگاه از ریزه کاریهای پوششی  )افسر جنگدیده ی ناجا کار روش

و  ،وخشوران خشنودان، روزبهان،مهیار، روزبه، )مایا،  گزیدهمینامی نو برای خود بر ،و دیاری

، (مکه) بیابانهای داغسرانجام شام و ایرهشلوم و ایران و در  هانخستین روز از( دیگر نامها!

آهنین را به سر میپرورده کوه آسا در سایه ی ارتشی فادار به سان سازماندهی ی نیروهای و

 یهای شهریتک کوهستان و کویر و دشت و درگیرتک و پاتوان با  ،ستونهای نیرومند تکآور

)چرا  !رو به درماندگی زمینایراندر  کوبش ارتش ساسانبا انگیزه ی  تن به تن( های)جنگ

  .(2013باختیم؟ بزرگ امید، چاپ خولون، 

ه ای چکیدباید که هریک  فرمانبردار یبی چون و چراو  آزمودهسربازانی ه و افسرانی پخت

را به  که همآورددرنده تیزدندان و رزمندگانی  –ناپذیر ی اگر و مگرو آرمان د از باورنده اشمی

 تا نه تنها کلان بتشانکنند را خوراک خاکدان  شو تفاله ا دبجونبدرند و چشم برهم زدنی 

  !ندآنچنانیشان مان یهایپیروز ی ه"، که دنیای زندگان نیز خیر"الله
Essai L’istoir des Arabes, pendant l’epoque Mahomet, par A.P. Caupssinde Pergeval, Paris 

1847, pp 26-131.  
آرزوی برپایی ی  !میرسیدبه جایی ن چون گذشته، (مکه) آن خراب آباد ه ییازده سال هایتلاش

فراتر  ی تن آسا قداره بند و شمار کوچکی بیکاره ، از چند قمه کشو کوبان درندهسپاهی 

 – مدینه) شهر سرمایه داران آن دیاررا به  همسوگندهمسنگران چاره گر،  ناجای –نمیرود 

ی مسیحی، گریبان کاروانها –ی یهودی هاسرمایه پشتوانه ی کلان تا با  دکوچانمی یثرب(

 ارتش ایرانبا آماده ی رزم پایانی با دستمایه ی گردآمده، گیرند و برا  اینسو و آنسورهگذر 

ه بایستشود سرمایه ای  دوختن، هم اودش دهشمر میدانی یشرزمآی همیتوانستهم  ،آن پیشنهاد کارا) ندشو
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ی  ویل دورانت، برده داریاسلام، تاریخ جهان  –و فرو ریختن ایران ساسانی!  ی آیندههالشکرکشی در

جلال همآیی، رجال من الصحابه، ابی ذر غفاری، عمار ابن یاسر،  نارد لوئیز، تاریخ ادبیات ایرانرباسلامی 

، دایکانف، پیتروشوفسکی ،ایرانتاریخ بررسی ی احمد مغنیه، سلسلت الارکان، شیخ محمدجواد ال فقیه، 

  .(و دیگر نوشته های بلند و کوتاه  در این زمینه داندامایف

 هدیآغازی شهر ندی که کار نو را در دیاری نو با کشتن سگان بینواارتش کوچک انگیزه م

تن از  700کشتار مشتهای کوبان بر دهان بازرگانان فروتن مسیحی و با ، )علی سگ کش(

در آوازه ای  نشان و نام و تا رفتهبالا گ ،هدپرسشی گشو یهود و هرکه دهانی برتبار سران 

 انرهزنتا ند میآورچند هزار تنی  ییورش ،مکیان ،ز پسیندر فرا – !دگرد آوربیابانهای بی خدا 

دفتر دریافت  چرا؟! ببندندبرای همیشه و پرونده شان را  ندمچاله کنکاروانها را در مدینه 

  !بود هدرآمدهای بتخانه ی مکه را کاست میشد که چندگاهی ،از کاروانها راگذ مالیات

 14فردوست  یاقره باغی هایزر، ) فسر پارسیا و آموزش پیشنهادپیرو درگیری، آغاز پیش از 

ر خندق جانگیر، بمیپردازند و آب بایسته را  پیرامون شهر ی ژرف،کندن خندق ، بهسده پیش(

روان میکنند. سپاه درنده ی مکیان که بی سر سوزنی اگر و مگر خود را پیروز بی چون و 

 به آب زدن سواره یا د.یمانه، با دیدن خندق ژرف، انگشت به دهان ممیپنداشتچرای میدان 

 همان!   زامرگ تیر از همه سو و فرو رفتن در آب پیاده همان و بارش

و چاره جویی ی  دنجامابه پیروزی ی چشمگیر اینسوییان می دو تبار درنده،درگیری میان 

ی ها، سرافکنده به چادرو پکر نهای بور بیمارجا هبه جایی نمیرسد تا نیم ،ای پسین همهروز

  ازگردند!ب مکه

ی و همدست توانامستانه به خود  –ست از باده ی پیروزی و کیفور شاد ،سرخ صرعیوم

میان بیگانه را  افسردست ست که ا همانگاه گل کاشته!زده به خال و که  میبالد پارسی

خودساخته ی  ناممیستاید و او را  به آهنگی چنین و چنانیبالا میگیرد و بیابان همکیشان 

رو در روی پی میگیرد و پر شور سخن را  د.هنرا بر وی می )تسلیم شده( ر بابراب"سلمان" 

  همگان میافزاید:

   "!دتا داوری ی آسمان، ارجش را پاس داری است.ن م از خانواده ی توانا ی"او تن

بیابانیان، سپاسی میگوید و شورانگیز میان هلهله های سرمست از باده ی پیروزی،  ناجای

های دور و ابودستیابی به خ .میبیندبه روشنی  ،ته بر کاخ آرزوهای دیرینگام نخست را نشس

تا همین  .مییابد دراز کوفتن بر سر شهان ساسان و روفتن فرهنگ پارسیان را در دسترس

  بهای سنگین آن برد شوم را نمیپردازیم؟ ،ی که این یادداشت را میخوانیددم

از نیش شپشهای سر و تن  روز و شب ،صرعی موسرخ ،یادآوری اینکهخنده و شایسته ی 

، ملنگ ی زیر و روی بیمار پس از وارسیناجا  – هبه خود میپیچدخمان و چمان و  هدیمینال

تیز  یمییابد.  کله ی موسرخ را به تیغوی ی پیاپی درمان را در تراشیدن موی سر و شستشو

 و بخشکاند بشویدار را آموزش میدهد چگونه بیم)علی(  میتراشد و به همتای همه کارهاز ته 

از سوز ند تا یرگمیپی گام به گام یز همین روش را دیگران ن – !و پوشاکی تازه بر تن وی کند

از آن رخداد  )اصلاح( سرتراشین ییآبرهند. و ککها و دیگر گزنده ها شپشها  گزان سپاهنیش 
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و به  بت ستایان به شیوه ی رسیده و آنرا امروز تاریخ نگونبخت ما بازندگان به ،درمانگر

 نمیخوانیم؟ خوانیم!می" سلمانی" ،نام آن بدنام

همواره کوشیده با به زبانهای گوناگون خانه را پشت سر نهاده، ناجا که  از نخستین روزی

، شمار از هر تبار و تیره ای رزمی به نیازمندان –فنی  –پزشکی  –یاریهای رایگان درمانی 

 . و نامی خوش از خود بر جای نهد یدبیافزادمبدم را  ان پیرامونوفادار

ند و بدانند روزی با اشهمیشه هشیار ب ،آریابوماز سرسپردگان آزموده خواسته در جای جای 

 ی)آموزش ستون پنجم براندازد زمیندر ایرانساسان را کیش د تا از راه خواهد رسیسپاهی گران 

 .(2001ایرهشلوم، تابستان )چکامه ی ناجای مزدکی، بزرگ امید،  برنیانداخته؟ – (توانا

شهرهای دور و نزدیک  درآموزشی، کاروانیانی بوده اند که  تیز ابزار کارای این پیوند

چین )دنباله ی جاده ی ابریشم  انده اشتدی پیگیر هایرفت و آمدو سرزمینهای همسایه ایرانزمین 

سکه ی دریک شهنشه داریوش هنر پست و نامه رسانی ی پارسی و  به جا مانده ای ارجمند از –تا روم 

  .آکامنید(

پیوند یا گسستشان از دستگاه  تشنه ی آگاهی از چند و چون زندگی ی مردم، یاجان

، شیوه ی داد و ی آنان از سران کشور یا بیزاری، میانگین وفاداری ایرانزمین انیفرمانفرما

 بافتهای اسی یهستیشن – مدارییو شهر و دگرشدهای فرهنگ و کاربرد تیپهای شهری ستدها

و سرانجام چگونگی  خوراک و درمان و داروی توده هاگوهر  ، هنر کشت و برداشت،روستایی

ی اینجا و ی راههای همگانی و گذرگاههای کوهستانی، پایگاهها و شمار نیروهای رزمی 

و پیشبینیهای  گاهان تک و پاتک آماده سازدبوده تا خود و نیروهای زیر فرمان را برای آنجا 

 .(به ژرفای میدان رزم اطلاعاتی –)رخنه ی امنیتی  یدانی را از پیش آماده داشته باشدم
عمر، عثمان، )ابوبکر،  ش به فرمانوگ همدستان ناجابستر مرگ بوده که  صرعی درموسرخ 

فرا میخواند تا "سقیفه ی بنی ساعده"  زیر نام یبیابانی را گوشه  دیگر( تن علی، ابوذر و چند

 برگزینند. از میان خویش را  ماریب رهبر جانشین

از نخستین روزهای که )علی(  در سر داشته با گزینش آدمکشی کارکشتهزیرک هشیار فرمانده 

سر و را هرچه زودتر  زمینبوده، کار یورش به ایرانمیش شاگرد دست آموز خودهمکاری، 

  بیآغازد.برنامه را سامان دهد و 

 به جانشینیسپید مو  به بن بست برخورده و ابوبکر اناجگزینش بر راستای خواسته ی  کار

تک و پاتکهای  –عمر رخ داده بالانشینی ی دومین سال  در ناجابزرگ کار  برگزیده شده!

 به فروریزی ی تیسفوندر پایان انجامیده تا  نهاوند و قادسیهدرگیریهای جلولا و  به مرزی،

ی  پیرامون در کرانهاندرون و شهرکهای هفتگانه ی )پایتخت شکوهمند ساسان با کاخی سپید در  جامدان

 .  (دشتهای سبز اروندرود
Salmen-i-Pack and the Spiritual of Iraniaan Islam, par Louis Massignion, Bombay, 1955, p 8.  

رازداران ویژه و به گروه  آنرا – نوشتهم در شام ونامه ای به سران ر، هاروزپیش از آن ناجا

پیشکش به سرکردگان روم سپرده تا همپای دهشهایی ارزنده در آیینی ویژه،  فادارهای وپیک

در بیابانهای به پایگاه تازه ی وی را  کارکشته نمایندگانی هستان خوادر آن نامه از رومیشود. 

  !کنند یژهو بازدیدیی فروریز، بفرستند تا از نیروهایهمسایه ی ایرانزمین 
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سیل اسب و شتر و  ،شگفتیها آمده و دیده و به دنبالن بایسته در زماروم گروه نمایندگان 

ی ابانبیی روانه  ،جنگ ابزار و سرمایه و دیگر نیازهاو نردبان برج پیما منجنیق دلیجان و 

 . بیآغازند ،کار را در زمان پیشبینی شدهسپاه درندگان، ه تا دداغ ش

، انایرانی کشتار ه آتش کشیدن ایران وبا دلی انباشته از امید ب ی دنیادیده ی کارآزمودهناجا

رهبان و دیده بان ده ی جان بر کف را در ستونهای رده بندی شده ی نیروهای توانای آموز

و  انآشپزو  انو جارچی انپسآهنگ و انن و نگهبانازنواو پیشتاز و سواره و پیاده و شیپور

در پرتو کوهی از و  رایدمیآبه پختگی  را دیگرانو  انو تویله دار انو پزشک انسفره دار

 . سر و سامان میدهدیکجا جنگ ابزار روز و شب و پشتوانه، 

 (ولید پسرخالد ) 2خونخوار شماره فرمانده سپاه باختر و  ،(سعد وقاص) خونخوار شماره یک

 فرمانده سپاه خاور و خود فرماندهی ی ستونهای پیشتاز میانه، با پیگیری ی نخستین گامها

  مینهند.پشت سر  به سوی ایرانزمینا ن رسرزمین تازیا

 وردند.درمینیکی پس از دیگری ، مرزهای ایرانزمین را ی بلند و کوتاهفرود و فرازها

و به ۀآتش  ندزنده زنده میجو ،نازی –تازی  خشممرزبانان را از ریز و درشت در آتش 

ند تا در میشوکباب در آتش سوزان واماندگان  .میکشند تا آموزشی شود مانا نزد آیندگان

 ند. ت یابسساسان د ، پایتخت افسانه ای ی شهانتیسفونمرزهای آنسوی فرات به 

به شکوه از آن بدترین روز سرنوشتمان، را آریابوم نتوانسته ایم آبروی رفته بر باد  ،تا امروز

 یم؟ده اروزگار نمان ، بدناممین دخودمانیم، تا اپارس بازگردانیم. آبروسوخته ی خانه ی 

   .(2022، پوشینه دوم، چاپ خولون 2013دکیشی، بزرگ امید، )ب

های زخمین سده ننگ بر شانه  چهاردهد تا یریزفرو م د و ایرانمانیو سر میرسسپاه دد و د

توله های همان دومین یورش  ،هسال گذشت چهل و هفتدر  مان سنگینی کند.کشورمردم 

دنیا به  ننهاده ایم؟ .پشت سر نهاده ایم وزانه ی سرخ ایرانسبا پشتوبربران را به زادگاهمان 

برای نباید روزی برخیزییم و کار را با ننگ کهنه  ؟و نمیخندد مان نخندیدهریز و درشت  ریش

 روز بیتای پیش رویمان. آن روز بزرگ امروزست. یکسره کنیم؟همیشه 

در درازای م( )سپاه اسلا درنده ان، درجه داران و افسرانیشایسته ی یادآوری اینکه: سرباز

مرده ی تن اند آموخته و باور کرده  ناجا از استادسالها درگیری با کاروانها و جنگهای بومی 

نزدشان سرنوشت سازترین نبرد پایان خود را به ویژه در میدان جنگ با ارتش پارس که 

 و تن بی جان یا مرده ی خود را لمیده در آغوش پری پیکران پردیس میدیده، دهنده میبوده

با زیباترین زنانی که  )ایران ی سرور ملتهای دنیاهازنده ی خویش را چیره بر کلان سرمایه 

باوری که تا امروز زنده مانده و کاربرد توانای  –( !اند، ولی همه از آن آنان خواهد شد هرگز ندیده

 به نشده؟درنده ی اینجا و آنجا روسپیخانه ی ددان  ،ماندلیرخیز خراسان آرمانی دارد!

 برنخورده اید؟ ردابردوش ژتون فروش دستاربند

پیش از انجام مانور انفجاری  ،ارتش ایسرایل مرزی در پلشتینی را بازرسان یتروریست

میبینند آلت خود را به سختی باندپیچی و بسته بندی با شگفتی دستگیر میکنند. در بازرسی 

نم اگر پاره پاره شود، باکی "تپاسخ میدهد: تروریست کرده! میپرسیدند: این چه کاریست؟ 

 نیست، این تکه برای پریان بهشت باید سالم بماند!" 
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 دانش شناخت روان و انگیزه ی پرکشش و کوبان هوس، با همه ی بیمارگونگی اش میگوید: 

با  ه، همسنگ میشد، نیروی رزم یک سرباز جان بر کف بیابانیناجا"در سایه ی آموزش 

)درندگانی دریده که کامیکازهای ژاپن در  یزه مند رستم فرخزاد بینواستونی از ارتش نه چندان انگ

 .ند(دبرابرشان به کودکانی شیرخواره میمان

ا پشتوانه ی بیداران این آب و بولی روزی برنده ی روزگار خوانده خواهیم شد.  –باختیم 

از جان فرهنگ  بندهای اهرمن را ،پا به پای هم خیزیم تامیبر Z تبار بیدار زیه ویژه ب ،خاک

آن روز  –بگسلیم خانگی  ی خردرشته و بند به بند از دست و پادر رشته  مانخانگی زیبای

  .دید یممان را رسته از دام اهرمن خواهدلیر زنان و مردان بزرگ،

هرچند ریشه های پوسیده ی ننگی چنین شرمبار و دردزا، از دیرباز  خوبان دردکشیده ام،

 بر یکایکمان نیست امروز ده،گی ی فرهنگ مام بیمار ایرانمان ماندمایه ی بدنامی و پسمان

  ؟برهانیم بتستا و گریبان فرهنگ خانگی را از چنگ روانبیماران یمخیزرب یکپارچه

که ریشه های فرهنگ  ستن از دام روانبیماری ی گزنده ایتلاش پیگیرمان در چهارچوب ر

، نباید بدگویی از دین و زادهمارگونه ی بیو سنگپرستی چهارده سده جویده خانگیمان را 

ان کشورهای همسایه شهروند کیشبر این راستا جایگاه  –این و آن خوانده شود  آرمان

به آیین شهنشه کورشمان فروتنانه و  دشمرده میشوبی اگر و مگر نزد آنان  یبرایمان ارزش

 در برابرشان سر خم میکنیم. 

نه  – مچون آنانی همگانیآنان و همزیستی با  بی هیچگونه چون و چرایی خواهان سازش و

ی از سر روز – !کسی یا کسانی و باور و نه جنگی با دین و آرمان داریمستیزی با کسی 

هراس  ایم کهو آیین خانگی را از دست داده مانده یورشگر کیشی  نگونبختی وادار به پذیرش

زادی ی بی چون و روز خواهان آام –به فرمانبرداری واداشته از سر ناچاری ما را  ،از جان

و همراهی خواهان آرامش و همزیستی  – خویشیم و هماندیش ان همآیینچرای خانه و خانگی

ی که زورگویان دیروز شوم ری از بلایو خود به خود خواستار پیشگی یمبا مردم باختر

 !نه بیشتر –آورند میخواهند بر سر باختر 

کیش زورگوی خود را  ،یم، پیش از اینکه تباری درندهی باور داراگر و مگر یچهی بنابراین ب

به سود مام بیمار مییهن خویشیم با  د، خواهان رستاخیزی فرداسازندرمانده بگستر باختر در

 – هنه ی جهاندیر شود، میشود دردی بیدرمان در پرهاندن باختر از دردی که اگر  آرزوی

، 2006)روانپارگی، بزرگ امید،  ان فرو ریزد!ایران اگر فرو ریزد، جهچنین است که باور داریم: 

 . (2022چاپ خولون، 
 

  :پی گیریم را گزارشها

و پلیدی از پی پلشتی  هدبارانمرگ از آسمان  بوده که آن روز تلخدر پی هم شورشی شوم

 دانرگاش نمایش روز – آفریده به نیرنگ یبالندگان ،سیاه سرخ و درشگ آراسته به یروز! زاده

فرخندگی و  با هرچه نیکی و پاکی و زیبایی و ،دان آمدنیبه م گاهانز نخستین اکه  اهرمن

د و ننشانببالای پیکره ی نیمه جان قانون را  ناپاکتا سرشتی اند  جنگیده ،هخجستگی بود

گان به نه تنها ما کباب شد ؟اند چیره نمانده ،دمهمین تا  د!بر جهان چیره سازرا  کیش اهرمن
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ی گنگیها زد.وسیم سوزبه گند بربر جهاننیز دارد آسانگیر باختر ه کتنور داغ سرنوشت، 

 نمیبینید؟ ی نیمه جانرا چیره بر آرامش پرهمهمه

بالا  هایبرگدر ی که چکیده ی ناچیزش را شومروزساله ی  1400ریزه کاریهای از 

چه به راستی  شناپنه هایزد و بندهای پس و پیش پرده  از  چه دریافتی دارید؟ ،دیموارسی

 ، چه؟ده و میگیراز نمایشی که به چند دم ناچیز جان شیرین شماری بزرگ را گرفت ؟میدانید

 اند؟ ده نگسترو بدی از پی بدی دنیا را به گند خویش نیآلوده  کجای

و رخ  از این و آن رسانه میشنویم و میبینیم و میخوانیم، به راستی همانیست که هستآنچه 

( واشینگتن ، نیویورک2011سپتامبر  11رخداد تلخ ) ده، چه میدانیم؟ از پس پرده های پوشیمیدهد

 ی بی بهای مشتی رسانه ی نانخوار این و آن و دیگر هیچ!هیچی بزرگ در بسته بندی  –

  د؟یچیزکی بیشتر میدان !و منگی هیچی به بزرگی ی گیجی و گنگی

و برجهای دوقولوی نیویورک  یم تروریستها هواپیماهایشان را به پنتاگونه ااز این و آن شنید

تا به دنیا بگویند که هستند و چه میخواهند! کار آدمخواران اند  کوفته و هزاران تن را کشته

ه که آتشبیآران آن میدان بود هو همپالکیان به کجا رسید ، سعودیپلشتینی، عراقی، افغانی

 ند: ه اند؟ جایی از سر دلگرمی نوشتا

پدری که  – هامنش ریخته و باید پیراهنی دیگر میپوشید"بانوی کارمندی که قهوه روی د

جوانی که ماشینش  – هکارگری که ساعتش زنگ نزد – هپسرکش را باید به دبستان میرساند

راننده ای که تاکسی اش پنچر  – و خواب مانده همادری که فرندش دیر جنبید – هروشن نشد

بانوی جاافتاده  – هداروخانه رفت جوانکی که کفش نو پوشیده و برای زخم پایش به – هشد

راننده ی خواب  – هدرا گم کروانی که کلید خانه اش دختر ج – های که در آسانسور گیر کرد

دفترش را  کارگری که برای خرید ساندویچ، – هماند ی رانندگیآلودی که پشت چراغ رهنما

 ه ی از دو برج بلندبالا رسیدشاید دیگرانی به دگر فرنودها، زمانی به اداره یا یک ...و هترک کرد

ند اهرمن آنجا چه آتشی ه اند، که هنوز نمیدانسته اا دیدی چون و چراناپذیر ربیشماران مرگو 

 به پا کرده و چرا چنان کرده بود؟

دالانهای تاریک پر  درم رخدادها ، این خم و آن چان چمان و خمانمانپیچپیچ پیچ در  نیاید

در  دردافشان یانتیره گاه به –ی دیگر یم به تلخگاهه اا رسیدت هرا پشت سر نهادرمز و راز 

دریده ی درنده  انیورش تبار بربر) خاورمیانه! از آسمان تنها بدنامان بارش تند زهری جانگیر

 از هماندست شده نمایشی اشگ انگیزخود به خود دردی گزنده که  – (2023اکتبر  7به ایسرایل، 

مونه ی دیگر که دم به دم اینجا و آنجا میبینیم و میشنویم و و هزاران ن ی کورمرگ آفرینیها

 ! میخوانیم و از سر آسانگیری دمی دیگر فراموششان میکنیم

ریخت و لب فرو بندیم؟  مانیم باید خاموش ی از ایندستنمایشهای خون آشامانتا کی در برابر 

ی باختر و رسانه ها هاهرا در دانشگاها مایشن اینگونهبالنده به  ش گستاخانه ی دیوانو پا

را  تانناندرو نیش تلخش ید؟یاردر، جرج سورس شنیده امالتی ترلاز ی و نشان مان میبینید؟

به ژرفای اهرمن دارد سرخ و سیاه آن دیوانه میداند دنیا را در همدستی با نانخواران  ؟دگزنمی

که زاده ی ناپاک  ی" آشناست"بی بند و بار واژه ی باملنگ مالیخولیایی  ند؟ی میچپانابود

 "!"یگانگی میان جهانسوزانبخوانید:  –" ؟تازه اش شده: "گلوبالیزم
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 نه بیش! مانده، یمانپیش روتنها یک راه 

 رافزونان شیفته ی کیش مهر و، شما مهباختر گان فرزانه و آرامشخواهان مهربانشما آزاد

ی را دیریست بر خشم و و همزیست ان و مردان آزاده ای که دمسازیی، شما زنآزاد و سرور

بجویید و بکاوید و رشگ و کین برتر دیده اید، نانوشته های تاریخ را در گذر از بدکیشی 

خام شوید و نه یاوه های  ،ی چون جرج سورسنراارفتگنه با نیرنگ آشکار  –بخوانید 

  یرید.گران آتش و خون را به آسانی بپذبازی

اند خانه و زندگی و آرامشتان را به آیین خویش یورشگران انباشته از خشم و درندگی آمده 

با ما چنین کرده اند که  برآشوبند.از بیخ و بن فرو ریزند و زیر و روی قانونمندیهایتان را 

 شده ایم بازندگان تاریخ زادگاهمان!

بدآهنگ بازیگران  ونازی گان مات باختر در برابر شهرداران تازی شما شگفتزد

سردستگان بیگانه کیشی که  با دسته دسته مایه داران اهرمن ستایتان، کلان سریتانپارلمانها

فرهنگ  کنند، نه سوزخدامانند خودشان تان رخنه کرده و آمده اند شما را کشور یبه زیر و رو

و نه سر سوزنی به قوانین و تاریخ سازندگیهایتان  نهندمیرا ارج تان زیبای و دین و آیین

چون پیشینیان ما بازی را به همآورد نیرنگباز خواهید  ،، دیر یا زودبدانید اگر نجنبید –پایبندند 

که شده  نیالیزم دیروزکلوانگ دار و ندارتان را در خشم از  ،یددیر اگر بجنبآری، باخت. 

، به توبره خواهند کشید تا گواه سیل خون در شهرها "امروز بیمارگلوبالیزم   – سورسیزم"

 نید. و روستاهای دور و نزدیکتان ما

بدنامنیهای شومش را آزموده و بهای  ن تاریخ و سوختگان در آتس اهرمن،ما نگونبختا

و با  ی جهان سومی ساختهپسماندگان ،کیانند بدکیشانی که از ماسنگینش را پرداخته ایم. 

تان دختران و پسران ای شما، بر آنند تا بر سربی زیهاهوسهای سوزان بالانشینی در خانه 

بترسید از آژدهایان خون آشامی  ند؟هر پرسشگری را به چشم برهم زدنی بگیرجان کوبند و 

   !آستین میپرورید بهمارانی زهرین دموکراسی،  در پوشش زیبایکه 

 ی بی اگر و مگردر اوج باورایرانی را  دردکشیده یپیر و جوان  انو مرد اندستان گرم زن

 اندرمانگر ،پا به پای همینیم و برچر باختر بیخ و بن آلودگی را د ،دست در دست همبفشارید تا 

 !، نه بیشیمان ماندهآری، تنها یک راه پیش رو. یمشو ماندرد بیدرمان روزگار
 

  :دباید فشربه گرمی  را ایرانی دست

 تن چهارده سده پیش ،تانامروزگزان  خمز ، بشنوید و تیز هم بشنوید:مردم فرهنگمدار باختر

 مانشکوفای فرهنگ – مان را از زیر و رو درنوردیده!و پود هستیو تار  و روانمان را گزیده

چرک خانمانسوز اگر روانها را نپوسانده  –ه دتبه چرک نشارا مان دیرین ده و دردرا برچی

 خودمان میشدیم! دوباره ها باید خود را مییافتیم و روز پیش از این بود،

م تا رسیده ایم به بیدارگهان امروز در آتش بدکیشان افروخته ایلهیده و و  باخته و سوخته

نیروی جوشان اندرونمان  شده ایم تشنگان جان به لب یک دم آزادی ی راستین.پیش رویمان! 

که از پیر فرزانه ی پندگویمان  سازندگی از چنان توانی برخوردار شدهدر آرزوی بهروزی و 

 :یابیمبی آنکه گوهر آن پند ارزنده را به درستی در – به یادگار مانده



17 
 

 

 تن به کشتن دهیم ،همه سر به سر

 از آن به، که کشور به دشمن دهیم

 دریغ است  ایران،  که ویران شود

 کنام    پلنگان   و   شیران    شود
 

ولی چرخ گردون روزگار، نیرویی به جان و روانمان  –دشمن دیریست ما را دریده و درانده 

با کارهای اه رهایی ی آدمی از چنگ پلیدی میبینیم. افشانده که خیزشی پا به پای شما را تنها ر

  بیتای رواخ هاکودش آشنایید؟

ولی باور کنید، دست  –در پس آن فروریزی، آنچه که بودیم و باید میشدیم، تا امروز نشده ایم 

دارا با )شیفتگان مهر و دوستی و هنر م ، که بوده ایمخواهیم شد یهمآنزودی  در دست هم به

 . (و بهزیوی و گسترش بهروزی رینشآفدر ان همگ

و آرامش و  آراییمنیکی و فرخندگیهای خانگی دوباره ایرانی خواهیم شد تا جهان را به 

  .ان بگستریممگهمیان  ،همزیستی را بی هیچگونه زیاده خواهی

نزد ایرانیان )پدر(،  که ه و خوانده ایدیدرخنده ی پدربرزگمان، شهنشه کورش شنآیین ف زا

تای تاریخ که دنیای این مرد بی – هشدخوانده انیان )سرور( و نزد یهودیان )مشییخ( نزد یون

و شده مایه ی بالیدن  او را یگانه ی روزگار شناخته و راستی، مهر و دوستی دانش و باور به

 :هگفتبه جهانیان روزی  ،هر فرهنگمداری

د. هر تباری آزادست به بگذارید هرکس به آیین خویش باشد. زنان و فرودستان را دریابی"

زبان خود سخن گوید و باور و آرمان خود را داشته باشد. آدمیان با فروتنی و خویشتنداری 

 بهتر به خواسته هایشان دست مییابند.  ،و همزیستی

بردگان از بند و آزادیشان آرزوی منست.  ستنگسستن زنجیرهای بازدارنده، آرزوی منست. ر

پس تا هست، شبهایتان شاد و روزهایتان  –شکوه شب و تابش زیبای خورشید را میستایم 

 خجسته و فرخنده باد. 

رها از هرگونه رنج و دردی، شاد و آزاد باشید. این اندرز من به آیندگانست. هرکه کسی را 

ه خواهد شد. تا هستید، پیرو خرد و دانایی و از خانه اش براند، از خانه ی خویش راند

 درستکاری باشید. من چنین پنداشتم، چنین کردم و چنین شد. 

فرمانروایی که در دل مردمانش نباشد، سیه روزست و سرنگون خواهد شد. به زورگویان 

جهان بگویید: "از تاریکی درآیند و با مردمان خوشرفتار باشند، زیرا پلاس پاره ای هم با 

 خود از این دنیا نخواهند برد." 

هشدارتان میدهم: "هرکس به کشتن آزادی بیآید، هرگز از دهش مزدای اهورا بهره ور 

بخشوده نخواهد شد و سرانجام در پریشانی خواهد مرد و نام بد از خویش بر  –نخواهد شد 

 جای خواهد نهاد. 

د، گورکن گمراهیست که دل به شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به بامداد فردا میرس

دانایی را به خاک سپرده و بی فردا مانده و به تاریکی سپرده خواهد شد. ما  –نادانی بسته 
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 –زورگویان خودکامه را به زانو درآوردیم تا با دیگران فروتن باشند. ما زندگی را میستاییم 

 "زیم.آزادی و برابری ی آدمیان را میستاییم و خودکامگان را برمیاندا

، در دنیای نو خواهان ساختن ایرانی از هر تبار و تیره ای ما نوادگان آن پدربزرگ فرهیخته

یم. آرزویی چنین پاک و بی پیرایه را در دنیای یای مانستوده  بر راستای آن اندیشه  و آرمان

 چه؟شما . و دست باختر را به مهر میفشاریم و در دستیابی به آن میکوشیم شدنی میبینیم، نو

    در زدودن پلیدی و پذیرش پاکی دارید؟پیگیر جان تلاشی 
 

  بدآموزی:نماد  در برابر بیدار ایرانی

نیرنگ، هرزگی، پلیدی، پلشتی، زشتی،  ، اهرمن چکیده ییانهای دینگرا پیرو برخی نوشته

از آغاز  ی هستیخونخواری، دریدگی، بدکارگی، خشم و رشگ و کین و ستیز و همه ی بدیها

  .خواهد بود نینش بوده و تا پایان چنیآفر

کارنامه ی پلید آخوند از نخستین روز پیدایش در ایرانمان تا امروز، جز این نبوده و بیگمان 

 1400 د! پیشینه ی اهریمن خانگی را در روند شومر جای جهان رود، جز این نخواهد شبه ه

 دیساله دیده ا 47اش را در باخت بخوانید و نماد زنده  آخوند ساله در تاریخ و بدآموزیهای

 دید.  به زودی خواهیمهمگان ش را هم که فردای نالان

را برچیده و  مکتبخانه های بدآموزان ،سال پیش 100بنیانگذار دودمان پهلوی بالای 

 –روانش شاد باد. آخوند او را "شیطان" خوانده!  –ه نشاندجاشیان را آموزشگاههای نوین 

ی را هم که آن رهبر دلسوز درمانگر واکسن ؟به یادش آریماگر را  ، ناجوانمردیواستنار

گیر کرده، از زبان آخوند "آب فرا برای پیشگیری از گسترش بیماری در سراسر کشور

از سر  نیرنگهای همانند ،هزاران رنگ د وفرو میکنن شده که به تن بیمار شیطانی" خوانده

  سده خود را "عالم" خوانده! 14شگفت از کار روزگار،  !نادانی و دانش ستیزی

 اش نخستین آموزشگاههای نوین زنده یاد رشدیه در تهران و تبریز را آخوند بر سر سازنده

خوانده و کاره آموزگاران را به فلک بسته و دانش آموزان را چنین و چنان  –ویران کرده 

هنر و گسترش وش و بابی را به گناه ساختن گرمایه ی دنوگرای هممیهن  –گریزانده همه را 

فروتنی و و پاکیزگی و جانوردوستی و  رسانه و کاشت گوجه فرنگی و خواندن و نوشتن

زن  –کرده  زانده و شمع آجینو چ چلانده ،دیگر گامهای سازندهتلویزیون و پپسی کولا و 

ه و هردو را به چوب بسته بابی را با گربه ای وحشی به کیسه ای چپانده، درب کیسه را بست

هم با سگی هار همکیسه کرده تا هردو  باهم بمیرند و  مرد بابی را – !بیند را ناجنباکیسه  تا

و  اهریمنی بیش آز آنی اند که به گمانی آیند رفتار نمونه های پیرامونیان خیره، پند گیرند!

     د!ننروان نکبر دیدگان را  اشک

سرکرده  – هتاخته و دیگری گشودمرزها را یکی پس از  ،چندی پیش از آنروزها، سپاه ینیچر

سده  11را پس از خاوری(  رم) ی کنستانتینها، سروری ی کلیسا(سلطان محمد فاتح) ی ترک

 . م( 1453) !لسلامپیا هستانتینوپل شدو کن هبرچیدفرمانروایی 

 هلرزید همچنان به گند انکیزیسیون فرو رفته و اروپای چوبخورده از ننگ جنگهای چلیپایی

ان همرهتن  500 شرلی باآنتونی رابرت و  – م( 1239جنگ کودکان  –م  1093ست سوم، )پاپ اینو
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به دده های صفی ی اردبیلی را  ،گفت و شنودی داغ با .(1599، )اصفهان ندا رسیدهان به اسپ

و سپاه همسایه  سنیتبار  سویبه نانخواران اهرمن را ند تا ه اپختبازرگانی نان و آبدار ترفند 

  !ندنک کیش ،ی ترک

بی هیچ خود را  ه،اشتد هکیتپارس بر تخت شهان آنروزها ی که درازدست سبیلوی

هرگاه از رفتار یا گفتار کسی خشمگین میشده، به  –ه خواندمیآستان علی"  "سگشرمی

ن آ و آوردهمی یورش ،پشت سرشهمیشه آماده ی چگنیهای زنده خوار  اشاره ی انگشتی،

رای عباسی، آ )عالم !بر جای نماند از تن و پیکر مرده چیزکی تا میجویدندتکه تکه بینوا را 

به سپاه  ،ایران دستاز بالا خواسته بودنداز سبیلوی کله پوک شرلیها  .منشی( بیک اسکندر

 د!نبستایند و "به به" گو شو ند ونببیبه چشم خویش مردم دنیا  را تا نیروی آخوند دتازترک ب
  .(،سنیان همتایشیعه در برابر سپاه کاشتن )

ش آرام و هرهانداز چنگ سپاهی آدمخوار  را روشی که اروپای پریشان ترین و ارزانتریناکار

رد سر فرود آ ،یای جهانگستردر برابر بریتان تا اروپا هستردگدر پهنه ی باختر  را گام به گام

 د.لندن نشین، شیرینتر آی و جهان به کام

و ند نگاشت. انگیسیهای ق ی رنگ در رنگکهانس از نیرنگهای رنگ در رنگ آخوند میتوان

با در کوفتن همآورد، ند. خواسته شان را بود رگیردس ن روبا همآوردا، دوران قجرشکرساز 

سیبلش را هم چرب کردند. آخوندک بر منبر به مشتی  و در میان نهادندشکم گنده آخوندی 

 مانند خودش گفت: 

ید میشود، سف دی که از چغندر تولیشیرین کرامواتشان قند و ش"انگلیسها با استخوانهای 

 !"دارد تضرور ،تناع مطلقماز مصرف این نجاست که اتوعا و کرها  –میکنند 

روس دشواری را با  روسی هم زده شدند. کارخانه دار چندی گذشت و مردم از کاربرد قند

 ت:منبر گفبر اره گر روی چد. شو چاره جو  ندی دیگر در میان نهادآخو

در  ،هم اگر قبل از صرف . قند نجس رامیشود منزه ،کر عندالورود به حوض ،الغسلواجب "

 "!ول طعمبمقمیشود و  داردحکم غسل ، ای فرو کنیداستکان چ

به پشتیبانی از همین نیرنگبازان پرداخته  زبیگنییو برژینسکی در سایه ی کمربند سبز اسلامی

جیمی کارتر دیو بدآموز را "مارتین  د.ایانزیدیو نوف لو شاتو را در شکم سرنوشت  تا

ند که ه ادنگ وی را ستوهمسواژگانی با و پیرامونیانش هم هریک  هلوترکینگ" زنده خواند

 درهم گره زند!  اختر و خاور را به ابزار کارای مداراآمده ب

بیش از همه، خود وی را ند که ه استودآنروزها دد هار را به واژگانی  سران خام دنیای آزمند

در گی! دیو نیرنگباز پیروز، از آنهمه ساد هخندیددرون به ریششان و در  هکردشگفتزده 

 پیشکشی ی ژیسکار در پاسخ به گزارشگر شپیگل که پرسیده بود:  هواپیمای

گفته  چه احساسی داری؟" به شاگرد زیر فرمانسال که به خانه بازمیگردی،  15پس از "

دل اهرمن را به هم روز ورود، در گورستان تهران، . نخستین )قطبزاده( "هیچ"بود، بگو: 

به دهان دولت و مردم و ملیگرایی را "زهر"  هزد –ه، هم رفتار پلیدش را دنیا نشان داد

ه تا سر و دلی را یارای و سران ارتش را روی بام بدنام روز و شب گلوله باران کرد هخواند

  پرسیدن و چون و چرایی نماند!
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که پرسیده بود: "چگونه است در هم  )اوریانا فالاچی( کوریره دلاسرا در پاسخ به گزارشگر

"مال او که اقتصاد را  –نوف لو شاتو حرفهایی زده ای که در تهران کارهای دیگر میکنی؟" 

پدربزرگش در جنگ  – "!"خدعه کردم: هو گفت هخوانده بود، تنها در دو واژه پاسخ داد خر"

ی ایسرایل در واکنش به سفر زنده یندگی ابه نم ت سرگشاده نگارنده)یادداش حدیبه چنین نکرده بود؟

دانشکده  !ون پرز و ایتسخاک رابین همپای آن تروریست به ژنو و دریافت جایزه ی صلح نوبلعیادان شیم

 . (1992اکتبر  14ملبورن، دانشگاه حقوق 

تباهش را  نواژگا و دیدهرو ذدر روی خویش ا را آشکار که اهریمنی زنده بیداران دنیاشما 

ند، سر ه و به بازیگران امنیتی تان شانه به شانه ی دیو بالیده اشنیداز دهان ناپاک وی دمبدم 

و هریک اینگونه  ساله میشد 47، ننگ جانگیرمان داگر برخورد میکردی سوزنی پخته تر

 ت و پای خویشگشاینده ی بند از دسو  انبازدارنده ی بدآموزامروز بیدار ایرانی را ؟ مینالیدیم

 یم.نماد بدآموزی را براندازهم، دست در دست بجنبید تا  نمیبینید؟
   

 تا پا به پای هم برخیزیم: ماب آورده ایت

افتان و خیزان سر پا به ایندست و آندستی  تاب آورده و ،و گزان ی تلخدر درازای سرنوشت

اخت نش همزبانانش با زمینه یرسش پدر پاسخ به داوری ی حسنین هیکل  .تا باهم برخیزیم ایم دهمان

 ند: ه اروزی همکیشان از او پرسید ؟یدده اینش پیشینه ی زبان پارسی را

و زبان  هایرانیان نشد لیویم، ه ابه خانه مان، همه تازی زبان شد "چرا پس از یورش تازی

 " ند؟فته اررا پی گ انشکهن خود

 :همرد هشیار پاسخ داد

 یم!"ه او ما نداشتاند  هداشت و آگاهانی بیشمار وسی()فرد پردیسی ها سیبویه و"آن

ناجای  )شاگرد انیورشگر آتش افروز یم که پیامبرو پاتکی زیر و رو سوخته ا ان تکگر گرفتگ

ی که آدم –بسته!  ش، دروازه ی شک را به روی پیروانکرشمه پرنسک آغاز آن در ( مزدکی

 ؟زنده استآدمی د، نکن یشکی پیرامون زندگی روزگار و و چون  در چند

ای افزون بر به پهنا و بلند بالنده، در پهنه ای م( 638) روزآن شوم بالای یازده سده پیش از

با مهر و  آزاد یسایه ی بینش و منش هب (خاک پاک ایرانزمین مربع هشت و نیم میلیون کیلومتر)

  نبودیم؟ .میان زندگان چشمگیر یمسازندگان نام و نشان و شکوهی بود ،مدارا و خرد

، زنون )هرودوتوس، کتزیاس، پلئوتارک، پلاتو، اریستوتل، نگارندگان نامدار جهانافزون بر 

کیش  زیر و روی اگزنوفون پیش از آنروزها ،(نوشته انداز آن گاهانمان  بسیار ،اندیگر و سترابون

 – )سایروپدیا تهو پرده از ناگفته های فراوان برگرف آراستهبه شیوایی را مان فرهنگ و آیینو 

  .(پ. م 450، داوری ی دشمنی راستگو، کورش شناسی

اد و خواهان ساختن ایرانی آز یمخویش مادران و پدران جهانساز گنفرهما فرزندان بالنده به 

تنخ، )با هر پیشینه و کیش و آرمان و گرایشی  ،با همه ی جهان و آباد با پیوندی گرم و گیرا

  د؟بینیمیندمساز را  چند تن ،نونیاماپیر میان .(45یا، یشعادفتر 

 ،و ساختن و درمان و بهروزی و ئیگر سازندگیها دیشیدنناهنر  با آشناانفرهنگسوز بربران 

و نیم دیگر را  هسوزاندبربریت آتش  درنسکخانه های بیمانندمان را هزاران هزار نیمی از 
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رهای زیر فرمانشان نوشته ای در کشو ناجای مزدکیتا جز نسک  نده اآب روها سپردبه 

 .(2022خولون، بهار فوتور ، چاپ 2013)زندانی، بزرگ امید، پوشینه ی دوم،  نبینند!

به یاد دارد و شرم فرهنگسوزش را هرگز از یاد نخواهد برد. آن بربریت را  جهان، تاریخ

ن دانش و پژوهش در پهنه ی هستی، به ویژه درمای آنهمه نسکخانه اگر زنده میماند، پرونده 

 دردهای بیشمار جز آنی نمیشد که پیش رو داریم؟ 

میلیون تن مریمهای میرزاخانی میتوانستند داده هایی چشمگیرتر بیآفرینند و گره گشاتر  چند

سده بدنامی تاب آورده ایم تا دوباره  14اینهمه بدی را به درازای  ؟نددر پهنه ی دانش گرد

یم دوستان راستین و دوستداران همگان در بی هیچ پرده و پیرایه ای بشو –خودمان شویم 

  دنیایی آزاد و بالنده.
 

 :ی مانااندرز

 نبر جان و روانما سده چهارده ،که دشمن خانگیی و گزندهای بیشمار دمبدمای یدنهگز

ما  ،اهرمنو هوسهای شوم شاگردان پلشت  ندستار و ردا و آیی! وننداز شماره بیر ،هنشاند

و  کورناخواسته  تا مان واداشتهیبیگانه با بینش و منش خانگ ی زورگو وشیکستایش به  ار

ورد و یاوه ای به نام بتی در )روزی هفده بار ندانسته ایم چه  ستایشگر اهرمن بار آییمکر و لال، 

 . بافته ایم؟(آنسوی مرزهای خانه مان 

ی ی روی زمین به رهبر ر کارایوکشنیرومندترین چگونه  :ده ایمچند بار از خود پرسی

)شهنشه کورش  انزندگ نزد سده، شده نماد فرهنگ مدارا و همزیستی 25بزرگمردی که پس از 

 در تاریخ هستی!نمونه ای  بی ،ه، به دام بربرانی گرفتار آمدنماد حقوق بشر در دنیای نو(

 : بود هگفتبه سردار سپاه زیر فرمان سال پیش از رخداد چلیپا،  333 لکساندر مسدونیا

ی همه و شان، از جان و مال و فرهنگ مردم دیدی که در پدافند از زادگاهی "هرجا مردم

  وابستگیهایشان میگذرند، بدان که آریایی اند!"

 همان زادگاهدهانکژی به مایه ی ننگ هم در زنده یاد هدایت پس از بالای دو هزاره،  ،شگفتا

ه کار میگیرد و روسپی "حوری را خدای بدکیشان ب: میگوید ،توفیر میان حوری و روسپیدر 

 "!را پول توی جیبمان
: "کیست این پلشت و کدامست نیرنگ پلیدش؟" تنها یک پاسخ دچند بار از خود پرسیده ای

 برای همیشه:  یده بشنوبی پیرای

 به آیین مان راده لهی روان ،ی شهرها و روستاهایماناز مناره ها اهرمن به آوای نیرنگی

 زهرآگینی  زوزه – مان کوبدبر گرده هاپی در پی یزی را رورفتازیانه ی تا  ماران گزیده

نیش گزانش  –ده ش زین روانمان رابیخ و بن ، که آلوده مان رانه تنها دار و ندارش دمادم

زخم  دبشوو زخم دیرینمان  دبجودمبدم را ن مایبدنامننگ مان تا نبر جان و ت یغی نمکینت شده

  !در زخمنا

سر سوزنی توفیر میان شهروند یهودی آموزگاری فرزانه که آیین به مادران و پدرانی پایبند 

چگونه چهارده ، ر هم میزیسته اندو همه پاک و بی پیرایه کنا زرتشتی نمیدیدهمسیحی با  –

پرسشی است پیچیده که پاسخش را نزد  ؟دانو خاموش مانده کنار آمده  خون آشام یسده با بت
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هرگز از یاد  یگنخاپیامبر راستین را از زبان  درز ماناان روانشناسان کارکشته باید یافت.

 روزی به شیوایی گفته: که نبرید

  .(اشوزرتشت سپنتمان) ست که پاسبان خوشبختی ی دیگرانست"ا "خوشبخت کسی

ون و خشم و کین و خ ی فرو ریخته و شده ایم زندانی ،چه شده که آنهمه شکوه ستودنی

  :پرسیده ایمروزی از خود ؟ درندگیهای ددمنشان

به کجا با دشمن خانگی ساله کارمان  47 ، به ویژه در پایان شرمپس از این دوران دراز"

 اندرز مانا را همیشه به یاد بسپاریم. خواهد کشید؟
 

 :همزادن جایگاه خواهرا

 شیدو نماواکاوی ی  با د.سال نمیپایی 2700، نمیجوشیددمبدم در دل مردمانش  این جایگاه اگر

تنگ و تاریک  هایدالانبه کشیم سرکی  ،(2023اکتبر  7) و (2011 سپتامبر 9) ی بالااندوهزا

  .هردو سو تاریخ

همتای نیرومندترین م چرا یببین ،با مردم ایسرایل روملژیونهای با نگاهی به رفتار و کردار 

پنهان پیدا و  یرفتارآنها  – ؟هتناخشسر از پا ن ،یهودتبار با ر دشمنی د کشور دنیای آنروز

ی نمکشناس مردمد چرا مهر گران نبی آنکه بدان ،اند میدیدهرا میان مردمی وفادار به یکدگر 

 –ایرانی  انشهروندچرا اند نمیدانسته  بوده! یهر روز رو به فزون ،به فرهنگ آریابوم

، مسیحی در ایران زرتشتی –)آزادی ی یهودی  !نده و میتندتنیدرهم  سختتر ،هر روزایسرایلی 

  .(2025 نگ شهنشهی، بزرگ امید،فره

ریشه  ،ایسرایلی –ی نیراان ندروادر  جوشان دریا دریا مهر انستندنمیدی رومی هادماغ گنده 

کنیسای آزاد  همشانه ی ،)کلیسای آزاد در هردو سو دارد کهن با پایبندانی یاپیشینه و در تاریخ 

یشیوتهای بزرگترین شهر یهودی  – زمینایران در سراسر پومبدیتا، صورا، نهردعا و...آزاد وتهای ییش با

وتهای ایران ساسانی هریک افزون بر ده ییش –د نتن دانشجو دار 2000نشین امروز دنیا در نیویورک 

. تاریخ یهود )دانشگاه ویژه ی آموزش و پژوهشهای کیش یهود( نده اهزار تن دانشجوی تلاشگر داشت

  .(1960ایران، حبیب لوی، چاپ بروخیم، تهران 

شده ابزار زایش  ه،به کهن روزگاران میرسید ه اشیشه رک توانااینگونه ی اا پیشینه پیوندی ب

 پیرامون نخورده بینامایه ی رشگ  انهکه از دیرگا ی ناگسستنیپیچ و تاببا  – مانا مهر

  ؟، روزگاری بهتر نداشتیممیچربید ی این و آنبیجا اگر به رشگمانا میانگین مهر ! هبود

مایه از همدستی میان ستون پنجم پس پرده ی ایسرایل با ارتش نیرومند ایران،  گزان هراسی

اشکان و  –آکامدوس  –مدوس دوران  ش ازآمدیکه پ دبوشده  انرومی ی بدگمانی و رنج

گران برخی سازشهای نرشگورزان روزگار همواره  – هرسید مانامروز دردگاه بهساسان 

 و پیمان )آریامهر بزرگ نده ادمانایسرایل(  -)ایران  همزاد انخواهر میانه لیراندستراتژیک 

  .(1950مارچ  5دوفکتوی ایسرایل، 

ان دستآوردهای دور را به زیی تلاشگر ده نزهرگونه همزیستی و همآهنگی میان نیروهای 

 دمبدم ،موی ر دهنده را در ستونهای رزمیی هشدارند! بدگمانیهایه اانگاشتو دراز خویش 

 امروز چه؟ند. واکاوتر سنجیده د تا ژرفای برخی فرازها و فرودهای پیرامون را نه ادآزمو

 ؟پیوند نیرومند خود به خودی کیانند بدخواهان این
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و ستدهای بازرگانی،  موزشی یا دادآ – چند و چون رفت و آمدها و بده بستانهای فرهنگی

 د.نه ادی پیدا و پنهان رنجیاآهنگیههماز برخی میانمان  –ه دمان گرموشکافانه پی ،لوژستیکی

مگر نه اینکه سرانجام به  ؟نده ادیدنادمساز  خویشبا سود را  دو تیرهنگاه مهرآمیز چرا 

راه بازگشت را هم رانده و  ی خودرا برای همیشه از خانه ، یهودی ویرانگر فرمان تیتوس

  اند؟ هتبازمیگشبه خانه باید نهرگز چرا  ؟سته اند!به رویش ب

سال "یهودی ی سرگردان" خوانده  1881تا  شده هدانر ی خود از خانهای همیشه بریهودی 

انی کیانند گمره .(م 67، هبه آتش کشیده و سیل خون به راه انداخترا  ایسرایل ،نسپازیسزار )پسر  !شود

 ند؟بنشن جای دیروزیانمیکوشند امروز که 

یاد  –، موزه یادواشم لیون تن جانباختهمی 6 با 1945اوت  9) همانانکه در پایان دومین جنگ جهانی

 در درمانرا دلسوزی ی تنگاتنگشان  تا ه انددن آمبه میدا اوگانداپروژه ی با پیشنهاد ، (و نام

  ید؟چه میدان آفرینش تبعیدرازترین از د !ندده نبه دنیا نشایهود  گالوت درد

همزمان با دردی  –زیر دست و پای این و آن له شده  سال 1881که هستی سوخته مردمی 

به هر دم  –نگاه دارد  را زنده و زبان و وابستگیهای تباریکوشیده فرهنگ و آیین جانسوز، 

زن و  –تاب آورده! به سختی چشیده و با تیپای هر رهگذری، درد بی خانگی را  ،و بازدمی

باز و و گفته  مرد پیر و جوان بی شناسنامه در نیایشهای سه گانه، روز و شب به خود گفته

از مردمی چنین بردبار و توانا  – !"سال آینده در ایرهشلوم –با، به یروشلایم! شنه ه": گفتههم 

، بد و بیراه شنیده و دمبدم سرکوب شده ،یدهروز و شب درد د ها، سده سده ها در پسکه 

ایداری پنباید  و پوشانده! جامه ی کردار بر تن آرزو پوشاندبتواند ه تا روزی ماندامیدوار ولی 

   ؟به کار بندیمدر گاهان بایسته و  بیآموزیم را اگر و مگری بی 

کیست و  نهگا: بیاز خودباختگان خودی خوب میدانیم ان چوبخوردهایرانیما هرکه نداند، 

دایی جان زیبای رمان  ؟داهومیخجانمان  ازو چه  چه به سر دارد و چه میکندبیگانه ستا 

گوشه هایی از نمایش آنرا در ، دستکم خوانده ایداگر نرا  زادزنده یاد پزشگنوشته ی ون ناپلی

 آن دردانگیز و این خنده زا؟ در پاره ای همسانیها چه مییابید؟. دیده اید تلویزیون

کشش  پایبندی به ینهای خانگی و افزون بر همهایستادگی در برابر ناهمواریها، وفاداری به آی

با خود بجنباند. را پیگیر واداشته تا بجنبد و دیگران یهندوستی، یهودی را به تلاشی توانای م

 تئودور زئو بینیامین هرتصل، با نگارش فیلیزرائلیزم ،ربای موزز هسدر اوج تلاشهای 

در "صیون و صیونیزم" را  و برای نخستین بار آرمان هنگاشترا  "ریودن شتات"د

 آواره ودی ی سرگردانبه یهسربلندانه چهارچوب چاره ای میدانی و پاسخگو آراسته و 

 . ، بازل سویس(1898نخستین کنفرانس صیونیزم،وکیل دادگستری، وین اتریش، ) هپیشکش کرد

، (ندیشاهمهمدل نخستین ) متیاس آشر ناتان بیرنبااوم دناز سراسر جهان مانی توانا همکاران

نخمان وف، برنار لازار، مارک بلاش، اوسیپ رابینویتز، ژوزف بردیچفسکی، ناخوم سوکول

دست در دست  و بسیاران دیگر ، لازاروس، زامنهوف، پیساروف، چرنیشفسکیسیرکین

 1881ند تا یهودی ی سرگردان را پس از ه اکاری سترگ را پی گرفت ،جوانران گجستجو

 نند.یبی خود خانه  در ،سال آرزومندی
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را به لب  جان یهودی ،دانیهای آزارندهردرد از سرکوب این و آن و سرگوزهای سختی که ر

ی ج، موهونها را میجوشانددران و شور میهندوستی در ژرفای آرزویی دور و دراز، همیرساند

 .ه تا یهودی را به کاری سترگ واداردبانه میکشیدز توانا در گوشه و کنار دنیا

را درمییافتند چرا   انستیزیهود نشین گریزان از چنگدرد همکیشان اروپا یهودیان روسی،

 شمار بزرگشان !برای آسوده خواهان یهود ه پناهگاهی آرامدی تازه یافته و شانگلستان ارج

به ویژه پیشنهاد  – اند هگیختنمیان دماغ گنده های این دیار، زمزمه های اینجا و آنجا را برمیا

 . اری را برآشفته بودموج نوین صیونیزم، بسی بر راستای همکاری با)وزیرخارجه(  بالفور

و هستی مرده بر راستای خرید سرزمینی خشک )امپراتوری ی عثمانها(  ن ترککنار آمدن با سرا

دشواریهای  نازی، – یهودستیز تازیتبار کاری چندان دشوار نبود، ولی همسایگی با  ،سوخته

 بیشمار خود را داشت. 

از چنگ هم انگلیسها تا اند  را داغ کردهبه اوگاندا  همگانی کوچ که پیشنهاد هچنین بود

دورافتاده در را به این سرزمین  رماندهدهند و هم موج توده های بینوای ان خانگی بریهودی

 ند.آماده بینی سراسری را هرچه زودتر وچک شتابان کنند ودل قاره سیاه 

)نماینده یهودیان  وایزمن و)وزیر خارجه(  بالفور به دست را سرنخ بازی، آنروزها سران کشور

  ند. ده بوسپرد (در پارلمان انگلیس

دران سران باختر که به زبان تاریخ "پشماری از با پیشینه ای اینچنین، شگفت از کار 

 چرا؟ د؟ود را به پیشانی ی ایسرایل میکوبنخدیرین نشان  لیو، اند کلونیالیزم" خوانده شده

 . (2026سپتامبر  25سازمان ملل،  امین نتانیاهو،یبینسخنرانی ی ) د؟به دشمن یهود باج دهن

گواهی ی گزارشها و رسانه های نامدار جهان، کارنامه ی زندگی ی شهروند ایسرایل از به 

 650.000کمتر از کمی آغازیده، با را که زندگی ی قانونمند در این کشور  1948می  15روز 

کوره های بازگشته از تن شهروند که شماری بزرگ از آنان دردکشیدگان بیمار و ناتوان 

ند، در سایه ی ه ادرسیخودی ویران ی به خانه با هزار درد  ه اند،بودی هیتلر آدمسوزی 

 اند. تهیاف سزاوار ستایشدرخششی  ،تلاشی چشمگیر

یهودیان را از ریز تا یورش آورده اند  )تازیان( کشوهای همسایه یانسپاهروز،  آنهمفردای 

نتوانسته جایگاه  هفت بار یورش دشمنان چندگانه به این کشور، هرگز !ریزندبه دریا  و درشت

 دیدهدر پدافند از خویش گزندی کند، هرچند زیان فراوان خورده والای ایسرایل را دستخوش 

 گفته بود: ( 1973)نخست وزیر دوران جنگ یوم کیپور  زنده یاد گلدامئیر – اند

 !"یمراندازدر خاورمیانه برا و بیکاری  گیسال ما را آسوده نهید تا گرسن 20"

ینه های گوناگون در زم( 2026تا امروز  1948)از  ساله 78ن کوچک در دوره ای ایسرایل ناتوا

، به ویژه فرهنگمداران و میان مردم دنیا –گسترشی چشمگیر داشته زندگی و کشورمداری، 

یافته  ی چشمگیرجایگاهارزش پول و درآمد سرانه  –شده  سزاوار ستایش شناخته سازندگان،

نزد این کشور جایگاه  –به چنگ آورده  انا در پهنه ی جهانبازرگانی و داد و ستدی تو –

این استخواندار  ه تا همگان تواناییهایاز ارزشی ویژه برخوردار شدجهانیان بیش از پیش 

 بستایند.   مردم باورمند را با پشتکار خستگی ناپذیرشان
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چکه ای نفت و گاز ، بی کوچکتر از خوزستان ماکشوری ) روزی از خود پرسیده اید: چرا ایسرایل

، (وم و اورانیوم و منگنز و سرب و دیگر داده های کانیپتاسیسیم و روی و زر و  مس و آهن و و ذره ای

خشک و مرده که پیش از جهان شده کشوری بیمانند؟ سرزمینی زنده ی میان کشورهای 

ینی آباد ، امروز شده سرزمبه خانه ی آبایی، بیابانی بوده بی چکه ای آب و زندگی بازگشت

 ! و پیشرفته با مردمی خشنود و خرسند و تلاشگر

میلیونها تن  با ین گردشگاههاامروز تنها دموکراسی ی خاورمیانه شده کشوری با زیباتر

سر به فلک میلیون درخت سرسبز  240کشوری کوچک با افزون بر  ل.جهانگرد چهارفص

 ورایانه و ویز و ا آی  نوینی سال گذشته با تکنولوژی ی کشوری نوپا که در س –کشیده 

 . رسیده به بالاترین جایگاههای جهاندیگر نوآوریها در زمینه های گوناگون  فضانوردی و

میلیون بیگانه را در خود جا  3 که نزدیک شهروند خودیتن میلیون  7کشوری با کمتر از 

)پروژه ی  شماری بزرگ از پیرامون را با خود همآهنگ کرده ، همسانداده با میانگینی 

شمار یهودیان جهان، شنیدنی اینکه . نو میسایددنیای کشورهای  شانه به شانه ی –آوراهام( 

 % برندگان جوایز نوبل در تاریخ. 47با  دم درصد از شهروندان روی زمینندص یک

ایسرایل  ی داده های ارزنده –رش پژوهشهای دانشگاهی در جهان نو کشوری بیمانند در گست

شده از پژوهشهای فضایی  ستاره شناسی وپزشکی، کشاورزی، دامپروری،  در زمینه های

 .  نامداران رده بالای جهان

 ی آگاه وبه دست جوانانتلاشی پیگیر  شده میدان، به دست مردمی تواناسرزمینی دردکشیده 

سرزمینی  بی ارزش، سوخته یو  از بیابانی خشکیده نا. آنصیون( هایموجنخستین ) انگیزه مند

سرشار از گل و  –ارور با آب و هوایی دوست داشتنی سبز و ب، و ستودنی دیدنیاند خته سا

در  زندگی امپروری و دیگر داده های ستودمندگیاه و انباشته از هنر کشت و برداشت و د

 .و نیرومند کشوری آباد

لاترین بادنیا، سرشناس میلیونها پژوهش پذیرفته شده با زمینه های گوناگون در دانشگاههای 

 های جهانمدار در کوچکترین کشور خاورمیانه با بیشترین شمارشمار پژوهشگران در بررسی

جهان که هر روز رو به گسترشی چشمگیرست.  در تنها کشور یهودی یمسیحی  پیروان

 اینگونه همگرا در سازش با همگان کم سزاوار ستایش است؟ده ی آفریننفرهنگ

سال  2700زون بر اف با مردمی آگاه و میهندوست و در آنسو خواهر همزاد این فرهنگ،

 آبستن زایش دومین دموکراسی در خاورمیانه ،با این مردم پیوندی تنیده پیشنه ای بارور و

 نباید جنبید و سرنخها را هرچه زودتر به دست گرفت؟ چه بهتر از این؟ !است

رزنده نباشته از ااهایی رشته کوهلمیده بر ز و ای اقیانوس نفت و گبر پهنه نشسته  کشوری

خواهان  با مردمی امیدوار و تلاشگر، بیتا در جهان و داده هایی ترین سرمایه های کانی

 –به قانون و گریزان ار هرگونه تنش پایبند انه ای گانگی و همسنگری در ساختن خاورمیی

  چشم به راه کدام بخت تابانی روشنتر از امروزیم؟
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بر راستای مهر و که همواره  شهنشه کورش به نام بیهمتای بالنده مدارانفرهنگتیره دو 

، روزی روشنتر از امروز را بر د بودنو خواه نداستوار بوده و هست ،نمگاهدوستی میان 

 . (45)تنخ، دفتر ایشعیا،  همدلیها و همآهنگیهای سازنده خواهند یافت؟

 –سال ماندگار شده  2500زای افزون بر در ژرفای دل یهودی به درا کورشجایگاه بیمانند 

که در  بوده که تنها مرد بیرون از کیش یهود ی نخواهد رفت. چراادآنگونه که هرگز از هیچ ی

شگفت از کار روزگار که پیامبران برگزیده ی خدای  –خوانده شده  "مشییخ" ،نسک نسکها

دیگر و  ، دانی الژوزف وید، شلومو،دا ، موشه، یاکوف،مانند آوراهام ،یگانه ی یهود

 –شهنشه کورش پارسی برخوردار نشده اند که چنین والا نامداران، هیچیک از جایگاهی 

این نام مانا شده نامی سواناپذیر از دل دین و فرهنگ و هستی شناسی  – !گشته بهره مند مادی

جایی یافته بیمانند  ایرانی – در سر و دل یهودی . نامی ماندگارایرانیآگاه و بیداران  ی یهود

 ا!  تا پایان هستی ماندگار در ته دله و

تا پایان تاریخ را جاودانه ایسرایل(  –)ایران  چنین است که جایگاه ستوده ی خواهران همزاد

بالنده ترین نامیست که نه تنها  ،این نام خجستهاگر و مگری باور داریم هیج بی  میخوانیم.

 . ینازدمخواهران همزاد، که دنیای آزادگان فرهخته نیز به آن 

به گرمی  را در برابر دشمن خانگیمان ایلرسواکنش دلیرانه ی ارتش پدافندی ی ایجا دارد 

دمند در این زمینه را به ونکته های سآموزش  نهیم. بیگمان ی ویژهبستاییم و آنرا ارج

و پژوهشگران  ، کارداناناز استادانمیستاییم. میسپاریم و کار سترگشان را جوانانمان 

در زمینه ی گسترش و باورمندان به جاودانگی ی پیوندهای دیرین خواهران همزاد گرانمایه 

    ، درخواست یاری داریم.آکادمی پژوهشهای ایران ایسرایلبا برپایی ی  ،این اندیشه
 

 :نخستین گامها

تلاشگر،  توانا، روشندل وامید به ساختن ایرانی آبرومند، دارا و ستوده با مردمی امیدوار، 

 47خود به خود موج میزند. ننگ  ،ای اندرون هر ایرانی ی آگاهی در هر جای جهاندر ژرف

ساله دیر یا زود فرو میریزد تا خداوندان سربلند خانه، دوران رنج و ستم دشمن خانگی را 

 ازند. خانه ی خویش پرد ساختنان و نهمدمی با همگپایان یافته بینند و به کار 

که بازمیگردند ی دلبندی لیون تن هممیهن آواره به خانه ده میکم و بیش شماری بزرک از 

نوسازی ی خانه ی  سر و دل پرورده و اینک دست به کار در آرزوی بازگشت را دهه ها 

دست  بهدست  را پا به پای همآموخته ها و آزموده ها  – کوشنداند و به جان و دل میآبایی 

 . دفروگذار نشور میهن، هیچ تلاشی مام بیما ساختنتا در  میکنند

زاد و آباد و مانا برای خواهان برپایی ی ایرانی آپیشینه ای بیگمان ارمان و ایرانی با هر ر ه

تلاش در و  در هر جای جهان دیگر هممیهنانافزون بر همگامی و همکاری با  همیشه است.

خود  نیرویچه بهتر که ، در نخستین گام، سازندهدلسوز و فراگیر، نیروبخشی به سازمانی 

)عفو عمومی(  فرمان بخشش همگانیپشتیبانی از دولت گذار و با  ،ی فرداسازیبرنامه هارا در 

 :آغازدبیر یز ادنها چکیده ی پیشبو یاریهای رایگان به هممیهنان نیازمندمان 
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  یگانگی و وابستگیهای خواسته گسترش مهر و دوستی و در رسانه های همگانی،تلاشی پیگیر با 

از هر تبار و تیره و دین و را همکاری و همآهنگی میان همگان گونه ای . ا بگستریمر فراگیر ملی

یاریهای خودجوش بی پیرایه در زمینه های  بهرا سراسر کشور مردم  فراگیر کنیم. آیین و آرمانی

فراخوانیم. در سازماندهی و و دامپروری  ، کشاورزیگوناگون فرهنگی، آموزشی، فنی، هنری

هر گامی که بتواند درمانگر دردی شود و  و گره گشایی از دشواریهای مردم و یهایار گردآوری ی

جان سخن اینکه با آفرینش سازمانی کارا و پاسخگو در  .، بیش از پیش بکوشیمپاسخگوی نیازی

 دولت گذار را به گونه ی زیر یار و یاور شویم. )بخش خصوصی(  یاری به مردم

  جز آدمکشان بخشایش همگانیدر پهنه ی کشور با خواسته ی یاریهای میدانی به گسترش آرامش ،

 .در دادگاههای ایران آزادمان گانو رهزنان و همرد

  برگزاری ی بزرگداشتها دلجویی از آسیبدیدگان و همدردی با خانواده ها و وابستگان جانباختگان و

  .در ستایش قهرمانان ملی در میدانهای نبرد برای آزادی و آیینهای ویژه

  ،نیازمندان با دست و دلی گشاده و یاری به به ویژه دلجویی از دردمندان ستمدیده، یاری به مردم

 .انباشته از مهری بی مرز
  ،گسترش همکاریهای رایگان و بی پیرایه با نگهبانان امنیت کشور )ارتش، پلیس، ژاندارمری

 .مرزداران و دستگاههای امنیتی(
 یی از سران تبارها و تیره و ایلهای گسترده در پهنه ی برگذاری ی جشنهای ویژه در سپاسگو

هزاران ساله و مرزبانان ایرانزمین، به ویژه در استانهای پیرامون کشور که به راستی نگهبانان 

 .  و شناخته خواهند شد میشوندشده و ی ایرانزمین شمرده 
 گاههای گوناگون به برگزاری ی آیینهای ویژه در سپاسگویی از هممیهنان فداکاری که در بزن

 نگهبانی از جان مردم و دار و ندار کشور پرداخته اند.
  و دستگاههای وابسته که در تکاپوی  اهداری، استانبا شهرداریها رایگانهمکاریهای گسترده

 و بازسازی ی ویرانه های جامانده از دشمن خانگی اند.نوسازی ی کشور 
 درمانگاهها و و  گیریها و رخدادها در بیمارستانهادیدارهای پیاپی از بیماران و آسیبدیدگان در

 .دستگاههای همرده و همسان
  دلگرمی میان آنان در باور به فردای بهتر و بازدیدهای پیگیر از روستاییان و گسترش  دید و

 کشور. آینده یامیدواری به 
 ندانی برومند انجام آیینهای ویژه ی سپاس از مادران و پدرانی از خود گذشته که در آموزش فرز

 و میهندوست کوشیده و گامی ستوده در پدافند از مام بیمار میهن برداشته اند.  
 شناخت ستارگان ورزش و هنر و نوآوریهای چشمگیر، به ویژه  گسترش جشنهای ویژه در

 .در پهنه ی ایرانمان بزرگداشت دانش آموزان و دانشجویان برازنده و نام آور
  یژهو ، بهمردم انز سران میهندوست ارتش و نیروهای پلیس و نگهبانآیینهای سپاس ابرگذاری ی 

 .مانکشورارجمند مرزداران 
 پراکندن  درسازنده  همراه گزارشهای مهنامه و سالنامه( –هفتگی روزانه، ) تلاش در رسانه های فراگیر

 درمیان همگان  زیرببنای سازش و بهروزی آرایش –در پهنه ی کشور خشنودی  موج امید و

 .مانمام گرانمایه ی میهن سراسر

رژیم ایرانیکش روز  – اند سال درد کشیده و سرکوب شده 47 ،فروریختهدردمند و ی مدمر

ان و زندان و سیه و شب دزدیده و چاپیده و جان دلیرترین فرزندان مردم را در خانه و خیاب
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که به زودی  ،یان رسددارد جان میکند تا به پا –و گوشه های پیدا و پنهان کشور گرفته  چال

  قش فردایمان در بازگشت به خانه کدامست؟کاراترین نخواهد رسید. 

کشتن و کشته شدن را برای همیشه از بیخ و بن پلید در سایه ی آموزشی فراگیر، ریشه ی 

ه از هرگونه پلیدی و پلشتی و برای همیش .و به زباله دان تاریخ اندازیم فرهنگمان برکنیم

. همخانگان شاد و شادمان از بازگشت به خانه را به شیرینترین جوییم دوری خودکامگی

 . زبانها، خوش آمد گوییم و یکایکشان را ارج نهیم

فرزندان  دشمنی یبزداییم تا برای همیشه کیفر زشت "اعدام" را از قوانین کیفریمان 

 سازیمو آباد فردایمان ب برای ایران آزادبکاهیم و از آنان دوستانی مانا گام به گام را  تبهکاران

 . (آباد کنندباید ، پهنه ی کویرمان را )ابد( محکومین به زندانهای بلند و همیشگی)

گام به گام  ،مردم منشو کین را در بینش و  شگدر سایه ی آموزشی کارا، زهر خشم و ر

 .گستردبنو  بال و پریمیانمان  ،به یکدگر ی پرکششروتنی و باورفدوستی و یم تا مهر و هابک

و یکه تازی ی و خودکامگی بدگمانی و بدبینبکوشیم . ی هم شویمهمیشگی و مانایار و یاور 

ه ستایی را چیره بر مرده دزنتوانستیم که  وزیبدینگونه ر. فرو ریزیم کاراتر هر روزرا 

تا فردا را روشنتر و  پسین گردیم های سازنده یگام انآغازگرتوانست یم خواه یم،بین پرستی

  .ینتر از دیروز بینیمدلنش

آرزوی دستیابی به خواسته ای نه چندان آسان، نیازمند گذر زمان و تاب و توانی خستگی 

ش و است. افزون بر تلا ی فرخنده خواستهن ای برابر پیچ و خمها و دشواریهای ناپذیر در

 ی کارایند که بخت پیروزی را میافزایند. هایپدیده بردباری، پشتکار و باور، 

نمیآیند. بنابراین میانگین تاب و  اینگونه نیستند و آسان به دستبیگمان ها  ی خواستهبرخ

جوینده  –رود باید فراتر در دستیابی به خواسته های پیچیده تر، خود به خود  مانتوان و تلاش

میشود تا بازدارنده ها را بهتر بشناسد و آنها را و آزموده تر پخته تر  ،در آزمون بردباری

 ر از میان بردارد. کارات

سته بی آنکه به باری دلخواه نش ،انجام شدهو کارا پیگیر  یتلاشمیبینیم  در برخی زمینه ها،

نه ناامید در نمونه هایی از ایندست،  – داریم پیروزی راهی دراز پیش روتا  میبدان – !دباش

ا روز و شب نیروی خستگی ناپذیر پشتکار ر. بشوییمنه دست از تلاش و پیگیری گردیم و 

 به کار گیریم تا خواسته ی فرخنده را به چنگ آریم.

زیرگترین هوشمندان  د!"ن"درازترین راهها با نخستین گام میآغازفرزانه ی چینی میگوید: 

 ی پیچیدهدر دستیابی به خواسته هارا  هاو آسانترین روش ها، کم هزینه ترینترین راهکوتاه

 . میافزاینده بیشتر هرچرا  برگزینند و میانگین پایداری

 ،زندگی چراکه برخی خواسته ها در درازای زمان رنگ و رویی تازه میگیرند تا آرایش

روند د. برخی دگرگونیهای خواسته ناخواسته در دنبال کنخواسته را در چهارچوبی تازه 

و آسانتر گاهی به خواسته دسترسی  تاد نیآرایر آرایشی نو مچهره ی خواسته را دزندگی، 

 و سخت ی و بردباریهوشتیز د. هرگز از یاد نبریم پدیده هایی چونگردهی هم دشوارتر گا

 د.نمیافزایهمیشه  ارپیروزی  بخت، جانی
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 :(دموکراسی) آزادی شیفتگان

به دنبال باخت را )رنسانس(  که رستاخیز خجسته ی نوزایی ان فرزانه ی باخترشما آزادی ساز

 – بخوانید، روزی تاریخ خاورمیانه را باید دوباره ریدپشت سر داچلیپا و گند انکیزیسیون 

  ید!هرچند نگارندگان توانای تاریخ همین دیار

بکاوید تا تر باید موشکافانه به ویژه در دوران نو را  زیر و روی این تکه از خاک آفرینش

  بپرسید: تگی، بی هیچ اگر و مگری از خوددر اوج پخ

نمان را که در شش دهه ی گذشته، گام به گام گریباعجوج( )یعجوج و م با تبار گوگ و مگوگی"

 "میفشارند، چه باید کنیم؟فشرده و هر روز سختتر گلویمان گرفته و 

ا ایرانیان فرو ریخته در برابر بربریزم بیابان، چهارده سده پیش باخته و سوخته و درمانده م

در  یانبیابان همآن اندگانولی یورش دوباره ی دست نش –یم بدنام روزگار او شده ه وارفت

برخیزیم و کار را با درندگان مگان تا ه انگیزه ای جنباننده در درونخانه ی ایرانمان، شده 

بی هیچ چون و چرایی کاراترین گزینه مان در پس آن پیروزی ی خداسوز یکسره کنیم. 

  "دموکراسی" خواهد بود. پسندیدگیهای درخشان، شیوه ی کشورمداریمان بر راستای

ایران خوب دیروزمان با برخی کاستیهای خورد و کلان اینسو و آنسو، مایه ی بالیدن و نازیدن 

درگیریهای سیاست نفتی، پا به پای برخی ناسازگاریها  – شده بودهر ایرانی در هر جای جهان 

)سرمایه داری  ، شانه به شانه ی همآوردیهای جهان دو سویهپیرامون های پیدا و پنهانچالشو 

 یمان، گریبانمان را گرفته و تا امروز رها(و بدکیشان همپا در برابر سرخ پرولتار باختر آزاد ی

مات شهروند میلیون تن  31در برابر  تهشکارک گریک میلیون تن بازیکم و بیش  –نکرده 

 پیش رو. سیه روزم به ده ایرسیتا اند ، سوخته و کشته برآشوبیده ،خاموش، برخاسته

، چیزکی بوده که خود شده دستمایه ی رنج مردمماناختر در این بازی که سود شما مردم ب

یورش آرام مشتی ملنگ به خانه تان شده میدانید، ولی زیانتان از ما چند و چونش را بهتر 

 ید. راهی دراز پیش رو دارتا پایان بازی گویا که 

وانای فرهنگیمان با تنها آرامش و سازندگی و بهروزی، به پیوندهای ته ب دورمناما ایرانیان ب

و  گرمدلبه سختی دموکراسی ی خاورمیانه و همدلیهای بی پیرایه مان با دنیای آزاد باختر، 

  یم.باورمند

دشمن خانگیمان  روشنی که بهایی سنگین پرداخته ایم تا به امروزی رسیم با امید به فردای

لیونها تن جان باخته به آسانی نه اندوه از مرگ می –را فرو ریزیم و خانه را نوسازی کنیم 

 مناننه میتوانیم چون دشهمزمان  رود.می مانهرگز از یادنه  در اندرنمان فروکش میکند،

شنگان خون ت چاره ای نداریم جز اینکه –چون آنان رفتار کنیم و نه گمراهمان بیاندیشیم 

فردایی  – یمینب گردی تا فردا را گونه ای بخشیمب مان راو همدردان فرزندانمادران، پدران و 

 . ستآشنا مانایران از زبان هرکه با فرهنگ مداراریآرزومندیم سزاوار ستایش 

 ،شما تیزهوشان باختر در این داد و ستد بخوانیمشاید روزی در کارنامه ی سرنوشتی گنگ 

 بهه را از بالا تا پایین، آلودسرزمینتان  ؟و چگونه چراندگانی زیاندیده تر از ما؟ بازشده اید 

پیدا و پنهان افت و خیزهای شب  جانگیرشده ه بیش از اندازه ک دمیکربی فرهنگسوز نمیبینی

ن شمار اشناسرکا برخیید که را بیگمان خوانده ا مرگ سیاهشوم داستان  – و روزتان؟
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. م( 1347-1353 و آسیای مرکزی )طاعون اروپا د؟ه انکرد دیاهم میلیون تن  200ا را ت شرفتگان

سده پیش به جان ما افتاده تا تن و روانمان را بجود و ننگ از  14مآن میکربی که ههمسان 

 پی ننگ زاید! سرشت پاک ایرانیمان به ما میگوید: 

 که فرهنگ زیبای مدارای –اندیشیم." یب"نه خشمی از شما به دل گیریم و نه به کینی بیجا 

 مان به ما میگوید: دیرین

را با شما در میان نهیم و در درمان بیماری ی ساله  1400 تلخ و آزموده های "آموخته های

 هستی سوزتان، یار و یاور شویم."

که نماد )دموکراسی ی باختر(  یمدیشه ی آزاد آزادگانی چون شمایانمگر نه اینکه شیفته ی ان

 ؟ مانمادی ی ایران آزاد دیروز –شهنشه کورش پارسی فرمان مانایش در سازمان ملل شده 

هماندیشانمان ایم،  اینسوتر خزیدهبه قانون در ایرانمان نخستین روز فروریزی ی هرچه از 

دست بدخواهان  ته ایم.یاف همآهنگنتر ،در خانهندوستمان را ههمسنگران میدر باختر و را 

نده و خواو ایرانی را که شده اند دشمنان سوگندخورده ی ایسرایل و باختر، به خوبی  نیراا

   ه ایم.   شناخت خورد و کلانشان را

تبار دد و دیو ؟ داریم ی یکدندهاز دشمنچه چشمداشتی جز پلیدی و پلشتی هریک از ما 

ستیزیده  ،بوده نیکی و زیباییو هرچه ی بهروزهنر و ستیز در دشمنی با زن و فرهنگ و ایران

از  . همآن روشی را با شما پیش گرفته که دیریستدبروبدار و ندارمان را  و نشیند بالا تا

 خانه را دوباره بسازیم.  وباید برخیزیم  – زمان رستاخیز رسیده –سرمان هم گذشته 

)دو هفته پس از روز  خورشیدی 1357اسفند  7قانون پشتیبانی از خانواده را روز برای نمونه، 

 1357 اسفند 10را روز  ماننایراو پرچم شیر و خورشید خورشیدی(  1357بهمن  22شوم 

 بیابان –شهریگری" و "توحش  –با توفیر دو واژه ی "تمدن  – !هاند"غیرقانونی" خو

به آرمان زیبای دموکراسی را وابستگیمان  ،هتوفیری ژرف میان این دو واژ ی" آشنایید؟منش

  ؟میدهدنهرچه گویاتر نشان 
"غیرسیاسی" خوانده تا به خود را  یسال 47 به دنبال باختهممیهنی که هرگز از یاد نبریم، 

د، ندانسته آتش به جان خود، بپرهیزمیهن رهاندن تلاش در راه ببالد و از بیشتر ش هایییدارا

روزی  و ندانسته هدیبال هرچند در پنهان به نشان زیرکی – !انداخته شخانواده و مام میهن

 باید پاسخگوی خورده گیران پس و پیش پرده ی روزگار گردد.

هر روز بینواتر و  – مان وارونه شدهارروزگ کار گردش ،ساله 47خت سراسری ی ر باد

 چرا؟پس مانده و جز مرگ و ننگ و خون و بدنامی ندیده ایم.  ،یمارتر و آبروسوخته ترب

از  یانییابانبگان بازماند – چه؟ تبار دد و دیو –ه اند ایرانی بود شهان پهلوی و همکارانشان

 نیستند؟ – ندپس ناپاکان ایرانسوز

نخستین روز تا امروز، جز خون و مرگ و ناپاکی و بدنامی،  که از دنبدآموزگمراه و تباری  

در دشمنی با ایران و ایرانی سر از  – و نخواهد ماند یخ زادگاهمان نماندهیادی از آنان در تار

فرمانروایی ی مردم بر مردم در سایه ی آزادی ی اندیشه در  ند.و همچنان میستیزپا نشناخته 

 .میشود درمانگر درد کهنهکه ایران آزاد آباد فرداست 
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 همآوردیهای همگانی:

آنانرا در  روانکاوی کارکشته شماری دانشجوی همزبان را برگزید. به دنبال آموزشی کوتاه

 آنان گفت:  ستونی همشانه چید و به

این بسته ی زودتر از دیگران به جایگاه پایانی که من ایستاده ام، برسد، "هریک از شما 

از پرسشهایی همسان را به آهنگ خویش ! سپس داز من دریافت میکن دلاری را 1000

 یکایکشان پرسید:

 کسانیکه هرگز در زندگی گرفتار مالی نداشته اند، دو گام به پیش بردارد. - 1

 کسانیکه پدر و مادرشان باهم زندگی میکنند، دو گام به پیش بردارد.  – 2

 ای بانکی نبوده اند، دو گام به پیش بردارد.کسانیکه هرگز گرفتار بدهی و چک و کاستیه – 3

 کسانیکه نباید به خانوده شان یاری ی مالی دهند، دو گام به پیش بردارد.  – 4

 کسانیکه هرگز درگیر بده بستانی از سر ناچاری نبوه اند، دو گام به پیش بردارد. – 5

 کسانیکه هرگز بدهکار نبوده اند، دو گام به پیش بردارد. – 6

 سانیکه آموزش خصوصی دیده اند، دو گام به پیش بردارد. ک – 7

 کسانیکه نگران خوراک شب نبوده اند، دو گام به پیش بردارد. – 8

 کسانیکه نگران هزینه ی نامزدی و زناشویی نبوده اند، دو گام به پیش بردارد.  – 9

 د.کسانیکه هرگز شهریه ی دانشگاه نپرداخته اند، دو گام به پیش بردار – 10

سرانجام استاد روانکاو، رو به آنانکه پیشتر یندست و و چند پرسش ساده ی دیگر از ا –

 از دیگران به پیش آمده بودند، گفت:

سرمایه یا از در زندگی د و مانند شما ا ببینید چند تن همشانه تان نیستنر تان"پشت سر خود

فراهم آوردن نیازهایتان در  رای کانقش شمانبوده اند.  دارورخانواده و پیرامون برخای داده

  نداشته اید! ؟داشته ایداز راه زندگی % 50کم و بیش در 

، نیمی از راه را دیگران برایتان بنابراین در جنگ زندگی شما بی نیازی به هیچگونه تلاشی

پرسشی ساده  اند!اند، بیگمان بیش از شما کوشیده آنانکه بختی چنین نداشته اند. ه پیمود

 دو دسته، زمین تا آسمان نیست؟"این "بخت پیروزی میان  یماند و آن اینکه:میانمان م

میان ساختمان زیبای  ،اتریش –کرانه ی زیبای دانوب آبی در دل بوداپست مجارستان به 

پارلمان و کنیسای یهودیان این کشور که بزرگترین کنیسای اروپا شمرده میشود، شصت لنگه 

که یکی  کودکانه به رنگهای گوناگون به چشم میخورد و هزنان ،کفش کوچک و بزرگ مردانه

 . خود میخکوب میکند درپس از دیگری به نمایش درآمده و جهانگران را ساعتها 

افسران اس  ،1944آن لنگه کفشها نماد هزاران جفت پایپوش یهودیانی بوده که در زمستان 

یکی از گلوله ای به سر  زده ومیهر سه تن زن و مرد و کودک را به هم گره  اس نازی،

کرده اند تا از کاربرد گلوله میبا لگد به رودخانه پرتابشان سپس  –میکرده شلیک  هازندانی

 ی زیادی خودداری کنند! 

واژه  سهبا  سنگی میدرخشد که نمادیست در فرهنگ یهود، نمادی برابر ،کفشلنگه در دل هر 

 : میشود کهی ساده 
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  "هرگز فراموشت نمیکنیم."

کنار حزب چلیپای پیکان اس اسهای نازی، از هزاران  –چ دو کفشی مانند هم نیستند هی

چند بار از خود پرسیده ایم: "ناکسان  –لنگه کفش تکدانه به جا مانده  60جانباخته، 

ساله را  47قانون را در ایرانمان فرو ریختند و نکبت  1979ایرانسوزی که در شورش شوم 

 دنبال چه بودند؟  ه نداشتند؟کآفریدند، چه میخواستند 

و بیخانمان؟ دنبال چه میگشتند که از آنان  گرسنه بودند یا نادار و بی پشتوانه و سرگردان

خون دیپلوماتها با شد که  ی آزاد باختر، همدست باخترستیزانیچه شد که دنیادریغ شده بود؟ 

  دند؟میکرهرهایمان را سرخ خیابانهای برخی ش، و نمایندگان باختر در ایران

بالا نشست، جنگ با همسایه  نه ی باختر در ایرانمانتبار درنده همینکه با سرمایه و پشتوا

نیم سده درندگی و سیه روزی به را پی ریخت که پس از نزدیک و شاید درنده تر  رابی همتا

  هنوز به پایانش نرسیده ایم! 

که بوده و مروز به کجا رسیده ایم؟ و ا هآنروزها کجا بود ،جایگاه ایرانمان میان زندگان دنیا

و چه داریم؟ کیانند آنانکه دیو ناداری و بیماری و بینانی و بیکاری و  چه داشتههستیم؟  که

را بی اگر و مگری  م انداخته اند تا دار و ندارشانرا به جان مردخردگریزی و بیخانمانی 

به گند تباریشان بچاپند و هست و نیست آب و خاکمان را بروبند و فرهنگ خانگیمان را 

ی ی شبربری و هریشه در همینگون ،مانناخواسته  خام اگین نابردباری ی خشم بیآلایند؟

 ندارد؟ بیابانی
      

 :دم دمان پایان

 دنجومیو  دنگزمیخوره وار، ذره ذره ، درون را ها در درازای سده یاپی پیبرخی سرخوردگیها

د ای دهنخوان؟ اند دهرنک – !اند ده، که بد کردننومی کبدر اندرونمان را ی ناخواسته تا نابودی 

ه وختس انانجو دافری ردچگونه را  ویچژنرال پاسکییسپاه  به (کاشف القطا)یاوه های آخوند 

  :که به آسمان رسیده ماندل

  ؟!داب به رفتهآنگونه بی پروا  مانگیانخو فرهنگ نیمی از خاک چرا و چگونه "

 هچکاره پآن  – به امروزیان!رسیده ه که داشتپایانی ن ،آنروز مانانجوان فشانا درد شکا

ناتوان سستان که  ،امروز را نه تنها سالخوردگان اتخیزاننده  ای انگیزهشده  ک،اشسیل  یاه

 . و بچرخانند دننبجنباخویش را وفنده ی ترستاخیز  ند تااخیزمیبررا هم 

بالنده را تندتر و تیزتر از گذشته در پی  ست کهجوشان یاندرون درخواهی  همین دگرگونی

شرمنده از سستیهای خواسته  چرا؟ –و به تلاش وامیدارد میدواند سته به خوای دستیاب

و افزایش  هاتا پیروزی را در کاستن از کاستی یافتهرا  درون بیدار خویشناخواسته ی گذشته، 

خود را ند و و پایبند به سختی باورمندهمه چنینست که  .پویدو  جوید هاو چیرگی هاتوانایی

  پیش رو میبینند. یبازی  برندگان
شهنشه کورش و یازده سده فرهنگی ) ی زادگاه فرهنگ برتر روی زمین بودهخاورمیانه روز

انباشته  یی ساختهنه سرااویدفرخنده، زادگاه  تباری بیابانی از آن – (سزاوار ستایش در پس وی

 تیغ تیز بیابانیان.  بهگان دلهیدر برابر  قانونسوزای سرکش هدسته  زا
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قانون تیتوس  وشیدهک سرا هواندیدر همین یهود  ارتب ،از امروز سال پیش 150 کم و بیش

کرده هشلوم را ویران ایر ،میلادی 67ار سپازین که سال )پسر سز را بشکند و آنرا نادیده گیرد رومی

به خانه ی ام به گام و گ را فرو ریخته ساله 1881گالوت یهودی  – ی خویش رانده هودی را از خانهو ی

 تهسشکساله  1881کمر گالوت یهودی  .(زدتنها دموکراسی ی خاورمیانه را پی ریپدری بازگشته تا 

بازگشته و سرفرازانه گلستانی ساخته به خانه ی نیاکانی در سایه ی آرمان توانای صیون، و 

  نساخته؟ دیدنی و ستودنی.

 باختری یا بالایی و پایینی –اوری خ دارا و نادار و چیزدان و کمدان ،پیر و جوانیهودی ی 

دست در دست ای در گوشه و کنار دنیا و پیشینه تیره تبار و از هر ، همه (سفارادی -اشکنازی )

از زیر  سازندگی پیکاری بنیادین را با هنر همانگیزه،پا و همراه و همآرمان و مهو نهاده هم 

نه دنیای ن، در این ساز و کار پر پیچ و خم در پهنه ی جهاشگفتا،  –اند  آغازیده)صفر(  هیچ

 یار و یاورش شده و نه ترک و تازی ی جا خوش کرده در خانه ی نیاکاندر نخستین گامها نو 

 ی خویش نهاده وانودست به زی یهودی  – اند داده وی نشانبازگشت به یهود، روی خوش 

ین خاک تر شگفت با ی خاورمیانهجغرافیاپهنه ی ترین چیزنا را در یده تا تنها دموکراسیجنب

را در خانه ی نیاکانی پی ریزد و چه کشور آزاد ترین اتوان روند،کمترین شمار شه بی بر و

  ؟یدنمیب ای دیگر هگونرا  نداستاا شم – ؟اند زیبا پی ریخته

آبرویی  ؟به دنیا نشان نداده ،در نبرد نوپس از دیگری  را یکی بیتا یگویا و ویژگیهای ینمادهای

 ده؟نمیش – میشده؟ دهانوکه روزی مادر فرهنگ جهان خنبخشیده هن به آب و خاکی ک دوباره

 .(2022امید، چاپ فوتور خولون،  ، بزرگ2014-2013، دو پوشینه زندانی)

ساله ی خانه ای فرخنده که روزی کوشیده ایم در پرتو نام و نشانی پسندیده  47ما بازندگان 

از پیشینیان ارجمندمان روزنی گشاییم به فردایی بهتر، آرزوی برپایی ی دومین دموکراسی 

سنگهای زیربنای آن کاخ که  آزاد بندیم یفردایدل به  تاده مان ناجوشدر خاورمیانه بر دلمان 

  .یمابه خشت جان خویش آراسته دانه دانه را  بیتا

همدستی ی توتالیتریزم خانگی و نیرنگهایش در جنگ نفت با باختر آزمند، شده ابزار کلان 

 1400باخت آبروسوز را در پسماندگی ی انبینی ی نوین ایرانی، ریشه ی مان. جهزوامر باخت

 میبیند و باور دارد: دیده و ساله 

ادی بازگشت به فرهنگ راستین خانگی در سایه ی آزو )رنسانس(  نوزاییایرانزمین آبستن 

هیج کشوری میان  ،ساله 47در افت و خیز باخت  ست.زادی اندیشه و دمسازی با دنیای آ

برنخاسته راستین ل به یاری ی ایرانیان به اندازه ی ارتش پدافندی ی ایسرای ،کشورهای جهان

 خواهان)ایرانیسرایل(  بیداران هردو سو –ه نکوشیدبه سود ایرانی  ،و در میدان رزم رو در رو

میان فرهنگی  یتوانا پلساختن  یبرنامه  . آنانندا ژرف دوسویهی یهاهمدمپیگیری ی 

رازای دبه ریشه ای  با اناتو پیوندی .فترگپی خواهند تا پایان را خاورمیانه زاد همخواهران 

چرا نباید باری دیگر سر برکشد و پشتوانه ای چنین کارا و پاسخگو،  – سده همپیمانی 27

 د؟نکپیمان این زار کارای بارا  یبهروز فرهنگ در تنیده پیشینه ای
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آرمانی  داراسلام" –"دارالحرب  ناجای مزدکی نسکدر  از دو واژه ی شومهار توتالیتریزم 

بارها گفته د. زگوار  مدکژان باختر را جتن و ی یهود را بفشارد و هم هم گلوه کوبان تا ساخت

 ییم: و باز هم میگو

  !"اهد سوختباختر اگر هرچه زودتر چاره ای کارا نجوید، در آتش خشم اهرمن خو"

در برابر دموکراسی ی شما کلاه از سر  –، باور کنید )اروپا، امریکا و وابستگان( ،مردم باختر

خوب هم  –ولی بدانید  –میستاییم هم ه هایش را پیرویم و ریزه ریزبرمیداریم و آنرا به جان 

میکوبد تا دموکراسی ی زیبای شما دانه دانه بدانید، اهریمن خون آشام درب خانه هایتان را 

بربران بیابان را در باختر قانون  – تنها روشی که شریعت) باله دان تاریخ اندازد!را مچاله کند و به ز

 .(چیره بینند!میتوانند 

ی که ان در دوران جنگهای چلیپایی در برابر ساراسنهای یورشگرینیروهای رزمی ی مسیحی

، بودند از بیابانهای آنسو تاخته و کشته و سوخته و ویران کرده و خانه ی یهود را آلوده

خود برانند! را از خانه ی زورگو بسیار کوشیده و جان باخته اند، بی آنکه بتوانند یورشگر 

، امروز بیگمان جهانی دنداگر پیروز میش خونبارشان چشمگیر خداوندان خانه در جنگ –

  !و به گند آلودگی ی باختر برنمیخوردیم دیگر پیش رو داشتیم

به پایانی  و با جنگ زیانبار کودکان هبیش از اندازه به درازا کشید ،آن درگیریهای بدفرجام

ن ن بر سه سده پیش از آن روزها بر ای. سپاه اهرمن افزوم( 1237-1099) !ناخوشمیده انجا

تبار دردمند یهود از توانی شایسته برخوردار  –ی آفریده انه چیره گشته و پلیدی از پس پلشتخ

وفاداران به پاپ و چلیپا، آنگونه که باید به پدافند از خویش  تا در پشتیبانی از ارتش هنبود

  ش رو چه؟ آن کاستی را سر و سامان یافته نمیبینید؟این بار در دنیای پی –پردازد 

در پدافند از خانه ی  ،دلسر و در  دور و دراز ییروزهاآبا  ،آن روزها یهودتبار درمانده ی 

این  دورانان بیدارولی  )یهودیان گالوت(! هبرنمیآمد شاز دست دانچن یکار، خویش راستین

گلوبالیزم ) سرخ و سیاه یزمرا در برابر توتالیترکار ، باختر و دلیرانان داریدست در دست ب ،بار

و  خردبشود دان خوراک آتشبرکنده و  ه ی پلشتی از زمینشیریکسره خواهند کرد تا  ،(گمراه

دست در دست  ،راستینآشتیجوی دمساز ی  مسیحی –یهودی  ن اینکه. جان سخخردمندی

 ، نه بیشتر. بدانند از بدیهای خواهان گندزدایی ی خانه خویشبیداران دوران، 

تا در جان  هآوردید پدبر زمین آید و تاریکی را هم  یتا در پیکر مرد ه"خدا روشنایی را آفرید

خداشناسی ی زنستیزان  )چکیده ی !"نده او این دو، روز و شب خوانده شد زن، زمینی شود

 .بیابان(

اگر به  هست؟سر تا ته نگاه بدکیش به زن، جز همین خودخواهی ی زن ستیزانه نیست. 

تا در اوج اند جای دخترکان نوزاد را زباله دان دیده  انتازی ؟مبینیراستی هست، چگونه اش 

آدمیگری در  سر سوزنیزن برای یک مرد!  4د به قوانین زنستیز نپختگی ی دنیای نو، برس

، برای مرد همکیش دخترک شیرخواره را امام سیزدهم ؟دمیبینی اینگونه خودکامگی ی هار

 .(خمینی کاشف الاسرار) ی نخوانده؟میاباابزار ک
Walk to the Hights, Bozorg Omid, 1995, Jerusalem, Printed in P. L. I. M., Tel Aviv 

1996.  
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از سینه ی زن نوشیده تا تن ناتوانش، بشود  –بازیگر بدکیش از یاد میبرد که از زن زاده شده 

کدام  دراز یاد برده نخستین گامهای زندگی را  –گرفته  هنر بیتای زن را نادیده –جانی بالنده 

نه تلاش بی ایستای فرشته ای در تن زنی را به یاد دارد که  –آموخته آزموده و آغوش گرم 

 یچگونه واژگان را دانه دانه بر زبانش رانده، نه نقش زن را در نخستین دمان آموزش، ارزش

غاز پختگی هم به آ –زیبای آفرینش بار آمده  چنینست که خودخواه ناآشنا با هنر –شمرده 

تا  سرمستی را به سایه اش جوید و بشود درمانگر دردش. نمیداند  هدزنانی رنگ در رنگ گزی

تا بشود  آغاز تا پایان زندگی ی مردی سرفراز به دستان هنرآفرین زنی گره خورده دانا

  ؟دکابریستی مانا
 .2023تابستان ، یلفوتور خولون، ایسرا پچا ،2022ان بهار امید،، بزرگ (دکابریستموزا مارینا )

 'שראל. ןולהו אור'ון 2012הת, דו. רנ'אל רנה שלושה חבך'מ לתל'

ماد "تاریکی" میخواند؟ نمیداند ی اینهمه توان را نادیده میگیرد و زن را ندانادام دیوانه ی نک

زیباییهای مادر آفرینش اگر به میدان نبود، رنگ و روی هستی اینگونه زیبا و دیدنی بارور 

ت؟ شیفتگان ناپاک ناراستی انگاشچگونه میشود هم راستی را دید و هم نادیده اش  .نمیشد

 راستی جز اینست؟اند، که جهان زیبایمان را آلوده اند. 

پیروز میدان خوانده خواهیم شد  ،، روزی از سوی مردممانشت ساز پیش رودر جنگ سرنو

که دوستان راستینمان را بی هیچ پیرایه و اگر و مگری به درستی بشناسیم. نخستین نیاز 

میدان جنگ پیش رو، پیش از اینکه جنگ ابزار و پوشش و پشتوانه و آگاهی و نقشه ی راه 

دوستی همدل و دیرینست که میشود همسنگری باشد، میدانی و دیگر نیازهای خورد و کلان 

 کارا تا بتوان در سایه اش بالید و آرام گرفت.   

زادروز پسرکی سر رسید و از پدرش خواست دوستانش را  استین را بهتر بشناسیم.ر دوست

به میهمانی فراخواند. تنها سه تن از دوستان پسرک به میهمانی آمدند. پسر از پدر پرسید: 

  :چرا دیگران را فرانخواندی؟ پدر پاسخ داد

  :به همکلاسانت گفتم"

  "بیماری و برای دیدارت بیآیند."

 "ایشان همیشه ته دلت باشد.جنگران نباش. دوستان راستینت همین سه تنند. 

هناز رشدیه ی آذری برای آموزش در نخستین دبستانهای ایران ویران به دست بزرگبانو ش

سخت کوشید . پوشاک پسرانه به دبستان برودپوشش و در رو پند مادر، یپبدکیش، ناچار شد 

فریاد آزادی ی زن ایرانی را به  ،از زندان آخوند –و کارآشنا روزنامه نگاری پخته و شد 

شاهین بلندپروازست که همیشه در بلندا میپرد، کرکس و  رساند.ایران و جهان گوش بیداران 

 کلاغ و لاشخور چه؟

  :یم که میشودو روزگار روزاگر خواهان پیروزی در میدان سرنوشت 

 ، "ی بهترفردای ی یسازندگتوان و هنر "

و او را  ا همان هنری که دوست راستین را به همسنگری در نبرد پیش رو برمیگزینیمب -

ن ریز و درشت ، در سایه ی همان هشیاری، بدخواهافرامیخوانیمو همرهی یاری به 

را گام  وییهای درون شیم، ناپسندن و دل بکواه جب کنیم.و ردیابی شناسایی پیرامون را 
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تا جایی بسنده برای مهر خانگی و پیوند با خانگیان  – یمآب کنجوشان در آتش مهر به گام 

  بینیم. انیپای ب و انباشته از وفایده و پاک و پالوده گشو را

در نشست سازمان  بی بی – !!!تل آویو را مرده خواسته مسر شهردار یهودستیز نیویورک،ه

نیویورک، ) ش گفته اند: "نباید چنین میکرده و...به آندو توپیده و ملنگان در واکن سخت ،ملل

 .(2026سپتامبر  26یکشنبه 

هشیارترین و  ناشمبا گشاده ترین چ یوش در یاری به چه چاره ای جز شناخت گمراه و تلا

امید به تا  ،باز هم بکوشیمبکوشیم و  !؟برایمان مانده واکنشها به آیین پختگان روزگار

 .بارور کنیم را بیداران دیگرو  پیروزی را هرگز از دست ندهیم
  

*** 


